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تحلیل نو  واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در کتب 
زیست شناسی متوسطه دوم رشته علوم تجربی

زهرا بختیاری 1*، اعظم غلامی2
تاریخ دریافت: 99/06/03                  تاریخ پذیرش: 99/10/02

صفحه 41 تا 62

چکیده:
هدف مقاله، بررسی ساختاری و مفهومی لغات معادل سازی شده توسط فرهنگستان در کتب زیست 
شناسی با تحلیل مروری بر این واژگان است. مطالعات نشان داده اند که درمیان علوم راهبردی جهان 
در آینده، زیست شناسی مهم ترین علم حاضر محسوب شده و نقش مؤثری در حل معضلات عمده 
جهان خواهد داشت؛ بنابراین تغییرات و معادل سازی در آن می تواند سرنوشت علم کشور را متاثر 
سازد. از سیاست‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نهادینه کردن زبان فارسی به عنوان زبان 
علم در ایران می باشد. دراین میان، کتب زیستشناسی متوسطه دوم ازسال ۱۳۹۵دچار تحولات 
بیسابقه شدند؛ درسال۱۳۹۷، تعداد ۲۵ نوواژه به کتاب  زیست شناسی پایه دوازدهم وارد شد. ورود 
توده‌ای واژگان، سبب واکنش هایی ازسوی مخاطبان آن گردید و سیر تغییرات را با چالش هایی 
روبرو نمود. طبق مطالعات پیرامون نوواژگان کتب زیست شناسی و بازخوردهای موجود دربین 
مخاطبین، بالاترین اقبال عمومی واژگان درکتاب زیست شناسی دهم 78درصد، زیست شناسی 
یازدهم 38درصد و زیست شناسی دوازدهم 47درصد لغات معادل سازی شده بوده و استفاده از 
این واژگان در بین مخاطبان متداول تر است؛ برای برخی از واژگان، طبق تحلیل‌های رخ داده، 
پیشنهاداتی برای جایگزینی معادل فارسی آن‌ها ارائه گردیده است و برای سایرین، معادل جایگزینی 

در منابع بررسی شده دیده نشده است. 

کلیدواژه‌ها: زیست شناسی، فرهنگستان، قواعد، واژگان معادل. 

   zb94.biology@gmail.com  1 . کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، آموزش و پرورش شهر تهران*
2.  استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان تهران. ایران.
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مقدمه
 زبان ایستا نیست و شواهد بسیاری برای آگاهی از تغییرات آن وجود دارد. پیشرفت فناوری در 
جهان، یکی از علل اصلی ورود واژههای بیگانه و تحول زبانهاست. ورود بیرویۀ واژهها و اصطلاحات 
بیگانه میتواند در بلندمدت مانع رشد و شکوفایی زبان و بیهویتی آن گردد. در هرکشوری که 
علم و فن به زبان ملی آن کشور ترویج شود، یاددهی و یادگیری آسانتر خواهدشد. واژهگزینی و 
معیارسازی اصطلاحات و واژگان درحوزههای مختلف، امری ضروری در حوزۀ برنامهریزی زبان 

برای حفاظت آن درمقابل ورود واژه های بیگانه است )دهقان زاده وهمکاران، 1397(. 

بیان مساله
 کتب درسی زیست‌شناسی متوسطه دوم ازسال۱۳۹۵ به مرور دچار تحولات بی‌سابقه شدند. 
دراین سال، تعداد ۷۵ نوواژه زیست‌شناسی)معادل‌های فارسی واژه‌های بیگانه( به کتاب درسی 
زیست‌شناسی پایه دهم، درسال ۱۳۹۶، تعداد ۴۵ نوواژه به کتاب زیست‌شناسی پایه یازدهم و 
درسال ۱۳۹۷، تعداد ۲۵ نوواژه به کتاب درسی زیست‌شناسی پایه دوازدهم وارد شد. ورود توده‌ای 
واژگان سبب واکنش‌هایی ازسوی مخاطبان گردید و سیر تغییرات را با چالشهایی روبرو نمود. فرایند 
پیدایش اصطلاحات و واژگان تخصصی، اغلب درکشورهای توسعه‌یافته صورت می‌گیرد و برمبنای 
زبان و ساختارهای دستوری و واژگان همان کشورها ایجاد و باکمک شیوه‌های ارتباطی مختلف 
همانند کتاب، مجله، رسانه، نرم‌افزار و غیره به ‌دیگر نقاط جهان راه پیدا می‎کند. کشورهای رده‌های 
بعدی توسعه، همواره با سیل واژگان و اصطلاحات تخصصی نوین مواجه شده و برای بهره‌برداری از 
علوم جدید باید به ترجمه اصطلاحات و واژگان تخصصی بپردازند و معادلهای بومی را برای آن‌ها 
برگزینند)حبیبی،1397(. ازآغاز ورود علم به ایران، زبانفارسی در بیان مطالب علمی بادشواری 
چندانی روبرو نشده است. دراینعصرکه سرعت پیشرفت‎های دانش و فناوری افزایش یافته است، 
زبان مردمی که از بیان مفهوم‎های تخصصی و علمیِ تازه ناتوان باشد، محکوم به زوال خواهد بود 
)قربانی و همکاران،1397(. اگر جریان ورود لغات خارجی بهصورت تدریجی بود، خطر محسوس 
نبود؛ اما اکنون که شمار این لغات رو به افزایش است، باید ورود آنها مهارگردد)کتابی،1390(. 
واژه‌گزینی، بنا بر اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت میگیرد. علاوه برشیوههای 
واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای یک مفهوم مشخص به روشهای مختلف از جمله: 
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برگزینش )انتخاب یک واژه یا عبارت ازمیان واژهها و عبارتهای موجود در زبان(؛ نوگزینش )انتخاب 
یک واژه در زبان و دادن مفهومی جدید به آن بهگونهای که با مفهوم اولیه بیارتباط نباشد( و 
ساختن اصطلاح با همان مفهوم زبان مبدأ، اصول تصویب واژگان معادل درفرهنگستان زبان به 
شرح زیر است: اصل1. واژه فارسی باید تا حدامکان به زبان معیار و متداول میان اهل علم نزدیک 
باشد. اصل2. قواعد دستور زبان متداول فارسی معیار باید رعایت گردد. اصل3. از انتخاب واژههای 
ناخوشآهنگ خودداری شود و واژه برگزیده درصورت امکان ازمعادل بیگانۀ آن کوتاهتر باشد. 
اصل4. واژههای اشتقاقپذیر که امکان ساخت اسم و صفت و فعل از آنها وجود داشته باشد، در 

اولویتند. اصل5. درگزینش معادل، موارد زیر ملاک قرارگیرد: 
- واژههای فارسی متداول که از گذشته در زبان فارسی وجود داشته است.

 - ترکیبهای نوساخته براساس شیوههای واژهسازی زبانفارسی و با استفاده از واژههای فارسی یا 
واژههای عربی متداول در زبانفارسی. 

- واژههای برگرفته ازگویشهای ایرانی کنونی. 
- واژههای برگرفته از زبانهای ایرانی میانه و باستان.

 اصل6. واژهای که معنی آن واضح تر باشد، بر واژگان نامفهوم ارجحیت دارد. اصل7. برای هرلفظی 
با یک معنی خاص، ترجیحاً فقط یک واژه برگزیده شود. اصل8. یافتن معادل برای آن دسته از 
واژههای بیگانه که جنبۀ بینالمللی یافته‌اند، ضروری نیست. اصل9. در مواردی که انتخاب واژۀ 
معادل در قالبهای مرسوم زبانفارسی متداول امکانپذیر نبوده و نیاز به استفاده از روشهای تازه وجود 
داشته باشد، بر اساس رأی شورای فرهنگستان عمل خواهد شد )دهقان زاده و همکاران، 1397(.

نقدی بر معادل سازی لغات بیگانه
 دراغلب الگوهای معادل‌یابی واژگان، تجزیه کلمه و یافتن ریشه معادل از فارسی باستان مشاهده 
می‌شود؛ بدون توجه به‌آنکه شاید این واژه با تأثیرپذیری از زبان معیار، در زبان مبدأ منشأ گرفته 
شده باشد )اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی،1384(. با گذشت زمان زیاد از ورود و استفاده 
واژههای بیگانه، این واژگان در زبان مقصد نهادینه می‌شوند؛ درنتیجه سرعت ورود مفاهیم جدید 
درهرزبانی باید با سرعت واژهسازی و معادلیابی درآن زبان هماهنگ باشد )نواب زاده،1393(. 
گزینش واژه یا عبارت در زبان مقصد باید به گونه ای باشد که معنی و مفهوم اولیه خود را 
حفظ و نیز تاثیر برابری در زبان مقصد ایجاد نماید )مومنی، فخارزاده، 1395(. از دید معلمان 
زیست‌شناسی، عملکرد فرهنگستان در تغییر واژگان نامطلوب بوده و در راستای آن، آگاهی‌های 
لازم داده نشده است. به نظر میرسد علت نامأنوس بودن لغات جدید برای دانش‌آموزان و دبیران، 
استفاده از واژگان معادل با عدم توانایی لازم درانتقال مفهوم واژه بیگانه، نامفهوم‌بودن ترجمه و 

استفاده بیرویه از ترجمههای تحت‌اللفظی میباشد )قربانی و همکاران،1397(.
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بحث و تحلیل لغات کتب زیست شناسی متوسطه دوم
 هدف مقاله، تحلیل مروری پیرامون لغات معادل‌سازی شده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
در زیست شناسی مقطع متوسطه دوم می‌باشد. در اولين ستون در سراسرجدول1، لغت علمي به 
زبان انگليسي، درستون دوم آن، معادلهای منابع مختلف پیرامون لغت موردنظر و در ستون شرح 
لغت، مواردی درحوزه معنایی لغت تشريح ميگردد و معایب احتمالی آن و برای برخی از لغات 

پيشنهادات جديد ارائه گردیده است.

لغات کتاب زیست شناسی پایه دهم تجربی
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هریک از یاخته های یا
انتقال دهندۀ شبکۀ عصبی 

موجودات زنده
ساخت واژه: ]اسم)پی( + اسم)یاخته([ 

D
eo

xy
ri

bo
nu

cl
ei

ca
ci

d

D
N

A

دنا

بسپاری متشکل از واحدهای 
دی اکسی ریبونوکلئوتید، حاوی 

اطلاعات وراثتی

شده  ساخته  سرواژه سازی  شیوۀ  به  اختصار  این 
است. صورت کامل آن دی اکُسی ریبونوکلئیک اسید 
است و فرهنگستان به جای آنکه حروف »د« و 
»ن« و »آ« را تک تک تلفظ کند آنها را به صورت 
تا در تلفظ و در ترکیبات  بیان کرده  یک کلمه 
سهل تر و خوش آواتر باشد. همین فرایند در مورد 
شده  ساخته  »رِنا«  و  گرفته  صورت  نیز   RNA

است.

Ly
so

so
m

e

وم
زوز

لی

ن 
ه ت

ند
کاف

از اندامک های درون یاخته ای 
که دارای زی مایه های 

آب کافتی است و فرایند هضم 
درون یاخته ای در آن صورت 

می گیرد

ساخت واژه: ]صفت)کافنده( + اسم)تنَ([. در این 
اصطلاح »لیز« به عنوان جزئی از واژه آمده که در 
برابر آن »کاف« به کار رفته و با »تنَ« ترکیب شده 
تسامح  با  و  است  شکافتن  معنی  به  کاف  است. 
فاعلی  صفت  است.  رفته  به کار  تجزیه  معنی  به 
کافنده از ستاک حال »کاف« و پسوند »–نده« 
ساخته شده است. در ترکیباتی که با صورت کام 
فارسی  معادل  شده  ساخته   lysis اختصاری  یا 
کاف یا کافت به کار رفته است. در مقابل پسوند 
»–زوم« که در لاتین به معنی تن و بدن است و 
مجازاً به معنی جسم به کار رفته است، از معادل 
فارسی »تن« برای نامیدن اندامک های موجود در 

میان یاخته استفاده شده است.

M
ito

co
nd

ri
on

ری
ند

وک
میت

یزه
راک

اندامکی کروی یا میله ای شکل 
در درون میان یاختۀ یاخته های 
هوهسته ای که عهده دار تنفس 

هوازی و تولید انرژی است

ساخت واژه : ]اسم)راک( + پسوند)-ایزه([.  
»راکیزه« از دو جزء »راک« به معنی رشته و 
نخ )در برابر »میتو« یونانی به همین معنی( و 
پسوند تصغیر و شباهت »–ایزه« ساخته شده 

است.

وم
د

Sp
hi

nc
te

r

کتر
سفن

ا

اره
ند

ماهیچۀ حلقوی شکل گرداگرد ب
یک دهانه که با انقباض خود 
سبب بسته یا تنگ شدن آن 

می شود

ساخت واژه : ]صفت)بنَدار( + پسوند)-ه([. صفت 
فاعلی »بنَدار« به معنی بندآورنده از اسم)بند( + 
ستاک حال آوردن )آر( تشکیل شده است. واژه 
جایگزین ، بار معنایی مناسبی را القا می کند. 

Ep
ig

lo
tti

s

وت
 گل

پی
ا

ای
اکن

رچ
زبانه ای که در بالای حنجره قرار ب

دارد و مانع ورود غذا به نای 
می شود

ساخت واژه : ]اسم)برَ( + اسم)چاکنای([. در زبان 
از  »چاکنای«  گویند.  کوچک  زبان  را  آن  عامه 
گذشته به معنی شکاف میان تارهای صوتی در 
حنجره در زبان فارسی به کار رفته است. در برابر 
جزء »اپی-« از »برَ« به معنی بالا و رو استفاده 
شده و »برَچاکنای« ساخته شده است. این کلمه 
نامفهوم است و خلاف ذوق ، بی دلیل ؛ بر ) بالا ( 
+ چاک ) شکاف ( + نای جمعا به معنای چیزی 

که بالای شکاف نای قرار دارد.

C
ol

on
os

co
py

پی
کو

وس
ولون

ک

نی
 بی

ون
معاینه و بررسی داخل پس روده/کول

کولون و انجام اقدامات 
تشخیصی و درمانی

Scope به معنای دیدن و بررسی کردن دقیق 
می باشد. افزودن شدن پسوند »–ی« اسم ساز 
. واژه معادل متناسب با بار معنایی ریشه اصلی 

می باشد.

جدول 1 – بررسی لغات کتب زیست شناسی پایه دهم ) منبع واژگان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی(

* (مجموعه واژگان علوم پایه پزشکی،1391)
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لغات کتاب زیست شناسی پایه دهم تجربی
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ا

N
eu

ro
n

ون
نور

ی 
صب

ه ع
خت

هریک از یاخته های یا
انتقال دهندۀ شبکۀ عصبی 

موجودات زنده
ساخت واژه: ]اسم)پی( + اسم)یاخته([ 

D
eo

xy
ri

bo
nu

cl
ei

ca
ci

d

D
N

A

دنا

بسپاری متشکل از واحدهای 
دی اکسی ریبونوکلئوتید، حاوی 

اطلاعات وراثتی

شده  ساخته  سرواژه سازی  شیوۀ  به  اختصار  این 
است. صورت کامل آن دی اکُسی ریبونوکلئیک اسید 
است و فرهنگستان به جای آنکه حروف »د« و 
»ن« و »آ« را تک تک تلفظ کند آنها را به صورت 
تا در تلفظ و در ترکیبات  بیان کرده  یک کلمه 
سهل تر و خوش آواتر باشد. همین فرایند در مورد 
شده  ساخته  »رِنا«  و  گرفته  صورت  نیز   RNA

است.

Ly
so

so
m

e

وم
زوز

لی

ن 
ه ت

ند
کاف

از اندامک های درون یاخته ای 
که دارای زی مایه های 

آب کافتی است و فرایند هضم 
درون یاخته ای در آن صورت 

می گیرد

ساخت واژه: ]صفت)کافنده( + اسم)تنَ([. در این 
اصطلاح »لیز« به عنوان جزئی از واژه آمده که در 
برابر آن »کاف« به کار رفته و با »تنَ« ترکیب شده 
تسامح  با  و  است  شکافتن  معنی  به  کاف  است. 
فاعلی  صفت  است.  رفته  به کار  تجزیه  معنی  به 
کافنده از ستاک حال »کاف« و پسوند »–نده« 
ساخته شده است. در ترکیباتی که با صورت کام 
فارسی  معادل  شده  ساخته   lysis اختصاری  یا 
کاف یا کافت به کار رفته است. در مقابل پسوند 
»–زوم« که در لاتین به معنی تن و بدن است و 
مجازاً به معنی جسم به کار رفته است، از معادل 
فارسی »تن« برای نامیدن اندامک های موجود در 

میان یاخته استفاده شده است.

M
ito

co
nd

ri
on

ری
ند

وک
میت

یزه
راک

اندامکی کروی یا میله ای شکل 
در درون میان یاختۀ یاخته های 
هوهسته ای که عهده دار تنفس 

هوازی و تولید انرژی است

ساخت واژه : ]اسم)راک( + پسوند)-ایزه([.  
»راکیزه« از دو جزء »راک« به معنی رشته و 
نخ )در برابر »میتو« یونانی به همین معنی( و 
پسوند تصغیر و شباهت »–ایزه« ساخته شده 

است.

وم
د

Sp
hi

nc
te

r

کتر
سفن

ا

اره
ند

ماهیچۀ حلقوی شکل گرداگرد ب
یک دهانه که با انقباض خود 
سبب بسته یا تنگ شدن آن 

می شود

ساخت واژه : ]صفت)بنَدار( + پسوند)-ه([. صفت 
فاعلی »بنَدار« به معنی بندآورنده از اسم)بند( + 
ستاک حال آوردن )آر( تشکیل شده است. واژه 
جایگزین ، بار معنایی مناسبی را القا می کند. 

Ep
ig

lo
tti

s

وت
 گل

پی
ا

ای
اکن

رچ
زبانه ای که در بالای حنجره قرار ب

دارد و مانع ورود غذا به نای 
می شود

ساخت واژه : ]اسم)برَ( + اسم)چاکنای([. در زبان 
از  »چاکنای«  گویند.  کوچک  زبان  را  آن  عامه 
گذشته به معنی شکاف میان تارهای صوتی در 
حنجره در زبان فارسی به کار رفته است. در برابر 
جزء »اپی-« از »برَ« به معنی بالا و رو استفاده 
شده و »برَچاکنای« ساخته شده است. این کلمه 
نامفهوم است و خلاف ذوق ، بی دلیل ؛ بر ) بالا ( 
+ چاک ) شکاف ( + نای جمعا به معنای چیزی 

که بالای شکاف نای قرار دارد.

C
ol

on
os

co
py

پی
کو

وس
ولون

ک

نی
 بی

ون
معاینه و بررسی داخل پس روده/کول

کولون و انجام اقدامات 
تشخیصی و درمانی

Scope به معنای دیدن و بررسی کردن دقیق 
می باشد. افزودن شدن پسوند »–ی« اسم ساز 
. واژه معادل متناسب با بار معنایی ریشه اصلی 

می باشد.

جدول 1 – بررسی لغات کتب زیست شناسی پایه دهم ) منبع واژگان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی(

وم
د

En
do

sc
op

y

پی
کو

وس
آند

نی
 بی

ون
در

ابزاری برای معاینۀ داخل 
مجراها و حفره های بدن

ساخت واژه: ]اسم)درون( + ستاک حال)بین([. 
درون بینی با افزودن پسوند »–ی« اسم ساز 

ساخته و تصویب شده است.

Pr
ob

io
tic

ک
وتی

وبی
پر

یار
ت 

یس
غذاها یا مکمل هایی که به ز

دلیل داشتن ریزاندامگان ها قادر 
به بازسازی یا تغییر گیاگان 

میکربی روده هستند و در حفظ 
سلامت انسان مؤثرند

ساخت واژه : ]اسم)زیست( + اسم)یار([. در این 
اصطلاح در برابر »بیو« زیست به معنی موجود 

زنده آمده و »یار« به معنی همراه و کمک کننده 
در برابر »پرو-« به کار رفته است.

Ex
oc

yt
os

is

توز
سی

گزو
ا

نی
 را

ون
بر

عبور مواد جامد یا مایع از 
غشای یاخته

ساخت واژه: ]اسم)برون( + ستاک حال)ران( + 
پسوند)-ی([. -endo و -exo در مقابل هم 

هستند و اولی به درون و دومی به بیرون اشاره 
دارد.

En
do

cy
to

si
s

توز
سی

دو
آن

ری
ن ب

بردن مواد خارجی اعم از جامد درو
یا مایع ازطریق غشای یاخته به 

درون آن
ساخت واژه: ]اسم)درون( + ستاک حال)برَ( + 

پسوند)-ی([. 

وم
س

M
ac

ro
ph

ag
e

فاژ
کرو

ما

وار
 خ

ت
رش

گویچۀ سفید تک هسته ای د
بیگانه خوار درشتی که در 

بافت ها به سر می برد و از اجسام 
درشت تغذیه می کند

ساخت واژه: ]صفت)درشت( + ستاک 
حال)خوار([ 

Sp
iro

m
et

ry

متر
یرو

سپ
ا

نج
 س

دستگاهی برای اندازه گیری دم
ساخت واژه: ]اسم)دَم( + ستاک حال)سنج([ ظرفیت تنفسی شش ها

Sp
iro

gr
am

رام
روگ

سپی
ا

اره
 نگ

نمودار بررسی وضعیت تنفسی دم
فرد که توسط دم سنج رسم 

می گردد  
این واژه از دو بخش ]اسم)دَم( + اسم )گرام( 

)نمودار یا نگاره ([ تشکیل شده است .

رم
ها
چ

C
or

on
ar

y

ری
رون

ک

لی
کلی

ا

رگ های غذا دهنده بافت قلب
ساخت واژه: ]اسم)اکلیل( + پسوند)-ی([. اکلیل 

به معنی تاج است و اکلیلی یعنی تاجی شکل که 
ترجمۀ تحت اللفظی کرونر است.

D
ia

st
ol

e

ول
ست

دیا

اط
بس

ان

انبساط و انقباض قلب. جایگزینی واژه بر اساس مفهوم کلمه صورت گرفته است 

Sy
st

ol
e

ول
ست

سی

ض
قبا

ان
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13
99

ار 
 به

 5 
ره

شما
  

وم
ل د

سا
  

سی
شنا

ت 
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ش ز
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 آم
در

ش 
وه

 پژ
ی 

ص
ص

تخ
ی 

علم
مه 
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ص
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رهن
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شگا
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وم
د

En
do

sc
op

y

پی
کو

وس
آند

نی
 بی

ون
در

ابزاری برای معاینۀ داخل 
مجراها و حفره های بدن

ساخت واژه: ]اسم)درون( + ستاک حال)بین([. 
درون بینی با افزودن پسوند »–ی« اسم ساز 

ساخته و تصویب شده است.

Pr
ob

io
tic

ک
وتی

وبی
پر

یار
ت 

یس
غذاها یا مکمل هایی که به ز

دلیل داشتن ریزاندامگان ها قادر 
به بازسازی یا تغییر گیاگان 

میکربی روده هستند و در حفظ 
سلامت انسان مؤثرند

ساخت واژه : ]اسم)زیست( + اسم)یار([. در این 
اصطلاح در برابر »بیو« زیست به معنی موجود 

زنده آمده و »یار« به معنی همراه و کمک کننده 
در برابر »پرو-« به کار رفته است.

Ex
oc

yt
os

is

توز
سی

گزو
ا

نی
 را

ون
بر

عبور مواد جامد یا مایع از 
غشای یاخته

ساخت واژه: ]اسم)برون( + ستاک حال)ران( + 
پسوند)-ی([. -endo و -exo در مقابل هم 

هستند و اولی به درون و دومی به بیرون اشاره 
دارد.

En
do

cy
to

si
s

توز
سی

دو
آن

ری
ن ب

بردن مواد خارجی اعم از جامد درو
یا مایع ازطریق غشای یاخته به 

درون آن
ساخت واژه: ]اسم)درون( + ستاک حال)برَ( + 

پسوند)-ی([. 

وم
س

M
ac

ro
ph

ag
e

فاژ
کرو

ما

وار
 خ

ت
رش

گویچۀ سفید تک هسته ای د
بیگانه خوار درشتی که در 

بافت ها به سر می برد و از اجسام 
درشت تغذیه می کند

ساخت واژه: ]صفت)درشت( + ستاک 
حال)خوار([ 

Sp
iro

m
et

ry

متر
یرو

سپ
ا

نج
 س

دستگاهی برای اندازه گیری دم
ساخت واژه: ]اسم)دَم( + ستاک حال)سنج([ ظرفیت تنفسی شش ها

Sp
iro

gr
am

رام
روگ

سپی
ا

اره
 نگ

نمودار بررسی وضعیت تنفسی دم
فرد که توسط دم سنج رسم 

می گردد  
این واژه از دو بخش ]اسم)دَم( + اسم )گرام( 

)نمودار یا نگاره ([ تشکیل شده است .

رم
ها
چ

C
or

on
ar

y

ری
رون

ک

لی
کلی

ا

رگ های غذا دهنده بافت قلب
ساخت واژه: ]اسم)اکلیل( + پسوند)-ی([. اکلیل 

به معنی تاج است و اکلیلی یعنی تاجی شکل که 
ترجمۀ تحت اللفظی کرونر است.

D
ia

st
ol

e

ول
ست

دیا

اط
بس

ان

انبساط و انقباض قلب. جایگزینی واژه بر اساس مفهوم کلمه صورت گرفته است 

Sy
st

ol
e

ول
ست

سی

ض
قبا

ان

رم
ها
چ

Pl
as

m
a

سما
پلا

اب
بخش مایع خون یا تنابه«، خون

ساخت واژه : ]اسم)خون( + اسم)آب([. معادل »خوناب

G
lo

bu
le

ول
گلب

چه
هریک از یاخته های شناور در گوی

خون
ساخت واژه : ]اسم)گوی( + پسوند)-چه([. 

»-چه« پسوند تصغیر است.

H
em

at
oc

ri
t

ت
کری

اتو
هم

هر
ن ب

درصد حجمی گویچه های قرمز خو
خون

ساخت واژه: ]اسم)خون( + اسم)بهر([. در این 
ترکیب، بهر به معنی بهره و نسبت است.

M
yo

ca
rd

iu
m

ارد
وک

می

ب
 قل

چه
هی

ما

ساخت واژه: ]اسم)میو = ماهیچه( + اسم)قلب([بافت ماهیچه ای قلب 

En
do

ca
rd

iu
m

ارد
دوک

آن

مه
شا

ن 
درو

ساخت واژه: ]اسم)پیراشامه( + اسم)قلب([. »پیراشامه« مترادف مصوب این واژه 
است که از پیشوند »پیرا-« به معنی پیرامون و اسم »شامه« ساخته شده است. 
در لغت نامۀ دهخدا شامه به معنی »غشای نازک« آمده است. »برون شامۀ قلب، 

برون شامه« و »درون شامۀ قلب، درون شامه« نیز به همین شیوه به ترتیب در برابر 
اپی کاردیوم و اندوکاردیوم ساخته شده است. Pe

ri
ca

rd
iu

m

ارد
ی ک

پر

مه
شا

یرا
پ

Ep
ic

ar
di

um

ارد
ی ک

اپ

مه
شا

ن 
برو

Ec
ho

ca
rd

io
gr

ap
hy

فی
گرا

دیو
کار

کو
ا

ری
نگا

ک 
ژوا

پ

ثبت و بررسی کارکرد قلب در 
حین ضربان با استفاده از امواج 

فراصوتی

ساخت واژه: ]اسم)پژواک نگاری( + 
اسم)قلب([. معادل مصوب پژوانگاری قلب 

نیز صورت کوتاه شدۀ پژواک نگاری قلب است. 
»پژواک نگاری« از اسم »پژواک« و ستاک حال 

»نگار« و پسوند »–ی« ساخته شده است. 

An
gi

og
ra

ph
y

فی
گرا

ژیو
آن

ری
نگا

گ 
پرتونگاری از رگ های خونی، ر

پس از پر کردن آنها از مادۀ 
حاجب، برای مشاهده و معاینۀ 
دقیق آنها و تشخیص سکته های 

عروقی و مغزی و قلبی

ساخت واژه: ]اسم)رگ( + ستاک حال)نگار( + 
پسوند)-ی([ 

جم
پن

N
ep

hr
on

ون
فر

ن

یزه
رد

واحد ساختمانی و کارکردی گ
کلیه در مهره داران

ساخت واژه: ]اسم)گُرده( + پسوند)-ایزه([. گُرده 
در فرهنگ سخن و لغت نامۀ دهخدا به معنی 

کلیه و قلوه آمده و »–ایزه« پسوند تصغیر است. 
در عین حال نوعی ادغام نیز صورت گرفته و 
برای سهولت تلفظ، »–ه« از انتهای »گُرده« 

حذف شده است. گُردیزه در مفهوم کوچک ترین 
واحد ساختاری کلیه به کار می رود. 
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رم
ها
چ

Pl
as

m
a

سما
پلا

اب
بخش مایع خون یا تنابه«، خون

ساخت واژه : ]اسم)خون( + اسم)آب([. معادل »خوناب

G
lo

bu
le

ول
گلب

چه
هریک از یاخته های شناور در گوی

خون
ساخت واژه : ]اسم)گوی( + پسوند)-چه([. 

»-چه« پسوند تصغیر است.

H
em

at
oc

ri
t

ت
کری

اتو
هم

هر
ن ب

درصد حجمی گویچه های قرمز خو
خون

ساخت واژه: ]اسم)خون( + اسم)بهر([. در این 
ترکیب، بهر به معنی بهره و نسبت است.

M
yo

ca
rd

iu
m

ارد
وک

می

ب
 قل

چه
هی

ما

ساخت واژه: ]اسم)میو = ماهیچه( + اسم)قلب([بافت ماهیچه ای قلب 

En
do

ca
rd

iu
m

ارد
دوک

آن

مه
شا

ن 
درو

ساخت واژه: ]اسم)پیراشامه( + اسم)قلب([. »پیراشامه« مترادف مصوب این واژه 
است که از پیشوند »پیرا-« به معنی پیرامون و اسم »شامه« ساخته شده است. 
در لغت نامۀ دهخدا شامه به معنی »غشای نازک« آمده است. »برون شامۀ قلب، 

برون شامه« و »درون شامۀ قلب، درون شامه« نیز به همین شیوه به ترتیب در برابر 
اپی کاردیوم و اندوکاردیوم ساخته شده است. Pe

ri
ca

rd
iu

m

ارد
ی ک

پر

مه
شا

یرا
پ

Ep
ic

ar
di

um

ارد
ی ک

اپ

مه
شا

ن 
برو

Ec
ho

ca
rd

io
gr

ap
hy

فی
گرا

دیو
کار

کو
ا

ری
نگا

ک 
ژوا

پ

ثبت و بررسی کارکرد قلب در 
حین ضربان با استفاده از امواج 

فراصوتی

ساخت واژه: ]اسم)پژواک نگاری( + 
اسم)قلب([. معادل مصوب پژوانگاری قلب 

نیز صورت کوتاه شدۀ پژواک نگاری قلب است. 
»پژواک نگاری« از اسم »پژواک« و ستاک حال 

»نگار« و پسوند »–ی« ساخته شده است. 

An
gi

og
ra

ph
y

فی
گرا

ژیو
آن

ری
نگا

گ 
پرتونگاری از رگ های خونی، ر

پس از پر کردن آنها از مادۀ 
حاجب، برای مشاهده و معاینۀ 
دقیق آنها و تشخیص سکته های 

عروقی و مغزی و قلبی

ساخت واژه: ]اسم)رگ( + ستاک حال)نگار( + 
پسوند)-ی([ 

جم
پن

N
ep

hr
on

ون
فر

ن

یزه
رد

واحد ساختمانی و کارکردی گ
کلیه در مهره داران

ساخت واژه: ]اسم)گُرده( + پسوند)-ایزه([. گُرده 
در فرهنگ سخن و لغت نامۀ دهخدا به معنی 

کلیه و قلوه آمده و »–ایزه« پسوند تصغیر است. 
در عین حال نوعی ادغام نیز صورت گرفته و 
برای سهولت تلفظ، »–ه« از انتهای »گُرده« 

حذف شده است. گُردیزه در مفهوم کوچک ترین 
واحد ساختاری کلیه به کار می رود. 
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جم
پن

G
lo

m
er

ul
us

ول
ومر

گل

ک
لاف

شبکۀ مویرگی واقع در انتهای ک
ساخت واژه: ]اسم)کلاف( + پسوند)-ک([ پوشینۀ بومن در کلیۀ مهره داران

Lo
beوب
ل

پ
هریک از بخش های متمایز ل

اندام هایی نظیر مغز و شش 
و کبد

لوب یعنی بخش یا قطعه و لپَ یا لپَه نیز به 
همین معنی در زبان فارسی به کار می رود.

H
om

eo
st

as
is

زی
ستا

مئو
هو

یی
ستا

م ای
ه

برقراری حالت پایدار در بدن 

ساخت واژه: ]پیشوند)هم( + اسم)ایستایی([. 
»هومئو« به معنی هم یا همان و »ستازی« 
به معنی وضعیت ثابت و ایستا است که به 

معنی تمایل به حفظ تعادل و پایداری وضعیت 
طبیعی بدن به کار می رود. در اینجا »هم« با 

صفت فاعلی »ایستا«، که خود از ستاک گذشتۀ 
ایستادن )ایست( + ا ساخته شده، و پسوند  

»-ی« اسم ساز ترکیب شده است.
شم

ش

Pl
as

tid

ت
لاس

پ

سه
دی

یکی از اندامک های یاخته ای 
محصور در غشا که در یاخته های 
گیاهی یافت می شود و وظایف 
کاراندام شناختی متفاوتی مانند 
سنتز  و ذخیره سازی مواد را بر 

عهده دارد

دیسه از مصدر دیسیدن در فارسی میانه به 
معنی شکل دادن و ساختن به قیاس با ریشۀ 

یونانی واژۀ پلاست ساخته شده است و بر سازه 
یا اندامک دلالت دارد. با این واژه ترکیباتی 

مانند رنگ دیسه، سبزدیسه و نشادیسه)نشا= 
صورت اختصاری نشاسته( ساخته شده است. 

C
hr

om
op

la
st

ت
لاس

موپ
کرو

سه
 دی

گ
رن

از انواع دیسه ها در یاخته های 
ساخت واژه : ]اسم+ اسم)دیسه([. گیاهی

Am
yl

op
la

st

ت
لاس

لوپ
آمی

سه
ادی

نش

C
hl

or
op

hy
ll

یل
روف

کل

نه
بزی

ماده ای سبز در گیاهان که کار س
 )photosynthesis( فتوسنتز

را در یاخته انجام دهد
ساخت واژه: ]صفت)سبز( + پسوند)-ینه([. 

تم
هف

En
do

de
rm

is

رم
ود

آند

ت
وس

ن پ
درو

1. درونی ترین لایه از سه لایۀ 
زایندۀ اولیۀ جنین جانور که 
بخشی از لولۀ گوارش و ریه ها 
و ساختارهای مربوط از آن 

پدید آید و 2. درونی ترین لایۀ 
پوست که مانند غلافی بافت 

آوندی ریشه ها و برخی ساقه ها 
را دربرگیرد

ساخت واژه:  ]اسم)درون( + اسم)پوست([

تم
هف

Pe
ri

de
rm

رم
رید

پ

ت
وس

راپ
پی

1. خارجی ترین لایۀ درون پوست 
جنینی که از یاخته های 

درشت تشکیل شده باشد و 
2. خارجی ترین لایۀ ریشه ها و 

ساقه های چوبی که در برگیرندۀ 
بنُ لاد چوب ساز و بافت های 

حاصل از تولید آن باشد

ساخت واژه: ]پیشوند )پیرا( + اسم)پوست([. 

H
um

us

س
ومو

ه

ک
خا

گیا

ماده ای بی شکل به رنگ قهوه ای 
تیره که حاصل تجزیۀ بقایای 
موجودات زندۀ مختلف به ویژه 

گیاهان است

ساخت واژه: ]اسم)گیاه( + اسم)خاک([. در 
ساخت این اسم نوعی ادغام و حذف »–ه« از 

انتهای گیاه استفاده شده است. 

*)مجموعه واژگان علوم پایه پزشکی،1391(

رم
ها
چ

Pl
as

m
a

سما
پلا

اب
بخش مایع خون یا تنابه«، خون

ساخت واژه : ]اسم)خون( + اسم)آب([. معادل »خوناب

G
lo

bu
le

ول
گلب

چه
هریک از یاخته های شناور در گوی

خون
ساخت واژه : ]اسم)گوی( + پسوند)-چه([. 

»-چه« پسوند تصغیر است.

H
em

at
oc

ri
t

ت
کری

اتو
هم

هر
ن ب

درصد حجمی گویچه های قرمز خو
خون

ساخت واژه: ]اسم)خون( + اسم)بهر([. در این 
ترکیب، بهر به معنی بهره و نسبت است.

M
yo

ca
rd

iu
m

ارد
وک

می

ب
 قل

چه
هی

ما

ساخت واژه: ]اسم)میو = ماهیچه( + اسم)قلب([بافت ماهیچه ای قلب 

En
do

ca
rd

iu
m

ارد
دوک

آن

مه
شا

ن 
درو

ساخت واژه: ]اسم)پیراشامه( + اسم)قلب([. »پیراشامه« مترادف مصوب این واژه 
است که از پیشوند »پیرا-« به معنی پیرامون و اسم »شامه« ساخته شده است. 
در لغت نامۀ دهخدا شامه به معنی »غشای نازک« آمده است. »برون شامۀ قلب، 

برون شامه« و »درون شامۀ قلب، درون شامه« نیز به همین شیوه به ترتیب در برابر 
اپی کاردیوم و اندوکاردیوم ساخته شده است. Pe

ri
ca

rd
iu

m

ارد
ی ک

پر

مه
شا

یرا
پ

Ep
ic

ar
di

um

ارد
ی ک

اپ

مه
شا

ن 
برو

Ec
ho

ca
rd

io
gr

ap
hy

فی
گرا

دیو
کار

کو
ا

ری
نگا

ک 
ژوا

پ

ثبت و بررسی کارکرد قلب در 
حین ضربان با استفاده از امواج 

فراصوتی

ساخت واژه: ]اسم)پژواک نگاری( + 
اسم)قلب([. معادل مصوب پژوانگاری قلب 

نیز صورت کوتاه شدۀ پژواک نگاری قلب است. 
»پژواک نگاری« از اسم »پژواک« و ستاک حال 

»نگار« و پسوند »–ی« ساخته شده است. 

An
gi

og
ra

ph
y

فی
گرا

ژیو
آن

ری
نگا

گ 
پرتونگاری از رگ های خونی، ر

پس از پر کردن آنها از مادۀ 
حاجب، برای مشاهده و معاینۀ 
دقیق آنها و تشخیص سکته های 

عروقی و مغزی و قلبی

ساخت واژه: ]اسم)رگ( + ستاک حال)نگار( + 
پسوند)-ی([ 

جم
پن

N
ep

hr
on

ون
فر

ن

یزه
رد

واحد ساختمانی و کارکردی گ
کلیه در مهره داران

ساخت واژه: ]اسم)گُرده( + پسوند)-ایزه([. گُرده 
در فرهنگ سخن و لغت نامۀ دهخدا به معنی 

کلیه و قلوه آمده و »–ایزه« پسوند تصغیر است. 
در عین حال نوعی ادغام نیز صورت گرفته و 
برای سهولت تلفظ، »–ه« از انتهای »گُرده« 

حذف شده است. گُردیزه در مفهوم کوچک ترین 
واحد ساختاری کلیه به کار می رود. 
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جم
پن
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m
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ومر

گل

ک
لاف

شبکۀ مویرگی واقع در انتهای ک
ساخت واژه: ]اسم)کلاف( + پسوند)-ک([ پوشینۀ بومن در کلیۀ مهره داران

Lo
beوب
ل

پ
هریک از بخش های متمایز ل

اندام هایی نظیر مغز و شش 
و کبد

لوب یعنی بخش یا قطعه و لپَ یا لپَه نیز به 
همین معنی در زبان فارسی به کار می رود.

H
om

eo
st

as
is

زی
ستا

مئو
هو

یی
ستا

م ای
ه

برقراری حالت پایدار در بدن 

ساخت واژه: ]پیشوند)هم( + اسم)ایستایی([. 
»هومئو« به معنی هم یا همان و »ستازی« 
به معنی وضعیت ثابت و ایستا است که به 

معنی تمایل به حفظ تعادل و پایداری وضعیت 
طبیعی بدن به کار می رود. در اینجا »هم« با 

صفت فاعلی »ایستا«، که خود از ستاک گذشتۀ 
ایستادن )ایست( + ا ساخته شده، و پسوند  

»-ی« اسم ساز ترکیب شده است.

شم
ش

Pl
as

tid

ت
لاس

پ

سه
دی

یکی از اندامک های یاخته ای 
محصور در غشا که در یاخته های 
گیاهی یافت می شود و وظایف 
کاراندام شناختی متفاوتی مانند 
سنتز  و ذخیره سازی مواد را بر 

عهده دارد

دیسه از مصدر دیسیدن در فارسی میانه به 
معنی شکل دادن و ساختن به قیاس با ریشۀ 

یونانی واژۀ پلاست ساخته شده است و بر سازه 
یا اندامک دلالت دارد. با این واژه ترکیباتی 

مانند رنگ دیسه، سبزدیسه و نشادیسه)نشا= 
صورت اختصاری نشاسته( ساخته شده است. 

C
hr

om
op

la
st

ت
لاس

موپ
کرو

سه
 دی

گ
رن

از انواع دیسه ها در یاخته های 
ساخت واژه : ]اسم+ اسم)دیسه([. گیاهی

Am
yl

op
la

st

ت
لاس

لوپ
آمی

سه
ادی

نش

C
hl

or
op

hy
ll

یل
روف

کل

نه
بزی

ماده ای سبز در گیاهان که کار س
 )photosynthesis( فتوسنتز

را در یاخته انجام دهد
ساخت واژه: ]صفت)سبز( + پسوند)-ینه([. 

تم
هف

En
do

de
rm

is

رم
ود

آند

ت
وس

ن پ
درو

1. درونی ترین لایه از سه لایۀ 
زایندۀ اولیۀ جنین جانور که 
بخشی از لولۀ گوارش و ریه ها 
و ساختارهای مربوط از آن 

پدید آید و 2. درونی ترین لایۀ 
پوست که مانند غلافی بافت 

آوندی ریشه ها و برخی ساقه ها 
را دربرگیرد

ساخت واژه:  ]اسم)درون( + اسم)پوست([

تم
هف

Pe
ri

de
rm

رم
رید

پ

ت
وس

راپ
پی

1. خارجی ترین لایۀ درون پوست 
جنینی که از یاخته های 

درشت تشکیل شده باشد و 
2. خارجی ترین لایۀ ریشه ها و 

ساقه های چوبی که در برگیرندۀ 
بنُ لاد چوب ساز و بافت های 

حاصل از تولید آن باشد

ساخت واژه: ]پیشوند )پیرا( + اسم)پوست([. 

H
um

us

س
ومو

ه

ک
خا

گیا

ماده ای بی شکل به رنگ قهوه ای 
تیره که حاصل تجزیۀ بقایای 
موجودات زندۀ مختلف به ویژه 

گیاهان است

ساخت واژه: ]اسم)گیاه( + اسم)خاک([. در 
ساخت این اسم نوعی ادغام و حذف »–ه« از 

انتهای گیاه استفاده شده است. 

*)مجموعه واژگان علوم پایه پزشکی،1391(
طبق جدول شماره 1 و تحلیل لغات در آن، در کتاب زیست شناسی پایه دهم تجربی، تعداد 
37 واژه معادل براساس جدول کتاب درسی به این پایه افزوده شده است که حدود 43 درصد 
نوواژگان ورودی به کتب زیست متوسطه را شامل می‌شود. در این میان، تعدادی از این واژگان 
معادل همچون دنا، کافنده تن، راکیزه، برچاکنای، رگ های اکلیلی، خون بهر، گردیزه و لپ با اقبال 
عمومی کمتری روبرو بوده است و پیشنهاداتی برای جایگزینی معادل فارسی برخی از آن ها در 
جدول 1 ارایه گردیده است؛ با این حال، تعدادی از لغات همچون بنداره، برون رانی و درون بری، 
درشت خوار، دم سنج و دم نگاره، خوناب، گویچه و... پس از معادل سازی با مقبولیت بهتری روبرو 

بوده است و استفاده از این واژگان درمیان مخاطبان متداول‌تر است.
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جدول 2 -  بررسی لغات کتب زیست شناسی پایه یازدهم ) منبع واژگان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی(

لغات کتاب زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

صل
ف

سی
گلی

ت ان
لغ

انه
یگ

ت ب
لغ

ل 
اد

مع
ژه 

وا

بررسی لغت*شرح لغت

ول
ا

Ax
on

ون
کس

آ

سه
آ

زایده یا رشتۀ عصبی استوانه ای  
بلندی که تکانۀ عصبی را از 

جسم یاخته ای در یک جهت به 
بیرون هدایت می کند 

شده  گرفته  محور  معنی  به   axis ریشۀ  از 
نفیسی  فرهنگ  در  “آسه”  اصلی  معنی  است. 
سنگ  معنی  به  »آس«  معادل   ، )ناظم الاطباء( 
آسیا می باشد. به نظر می رسد انتخاب این معادل 
واژه ، جهت هماهنگی حروف با واژه بیگانه بوده 

است و تداخل معنایی با واژه دیگر دارد. 

ول
ا

D
en

dr
it

ت
دری

دن

نه
داری

هریک از زایده های کوتاه 
رشته مانند میان یاخته ای در 

یاختۀ عصبی

 dendron از ریشۀ یونانی dendro- پیشوند
به معنی درخت وار است و در فارسی نیز از واژة 
دار استفاده شده و پسوند نسبت )-ینه( به آن 

معنای »آنچه شبیه درخت است« می دهد. 

 S
yn

ap
se

س
ناپ

سی

ایه
محل اتصال دو یا چند یاختۀ هم

عصبی

ساخت واژه: ]پیشوند)هم-( + ستاک حال)آی( + 
پسوند)-ه([.synapse از دو جزء syn به معنی 

هم و haptein که در یونانی به معنی بستن 
و محکم کردن به کار می رود تشکیل شده که 

درمجموع معنای به   هم پیوستن و به  هم متصل 
شدن دارد. 

Li
m

bi
c

ک
مبی

لی

ای
ره 

کنا

مجموعه ای از ساختارهای مغزی 
که در تمام پستانداران وجود 
دارد و در انجام عمل بویایی و 
فعالیت های دیگر مانند اعَمال 

خودفرمان و بروز هیجان و سایر 
رفتارها دخالت دارد

 Limbic از ریشۀ فرانسوی limbe به معنی 
حاشیه و کناره (edge) گرفته شده است. 

C
hi

as
m

a

سما
کیا

یپا
چل

حالت بخش ها یا ساختارهایی از 
بدن انسان که صلیب وار از روی 
یکدیگر یا از کنار یکدیگر عبور 

می کنند

جایگزین واژه بر اساس مفهوم و معنای آن 
استخراج شده است .

رم
ها

چ

Th
yr

oi
d

ید
روئ

تی

س
ردی

غدة درون ریز واقع در جلوی سپ
گردن

پسوند)-دیس([.   + ]اسم)سپر(  ساخت واژه: 
هم شکلی  بر  و  است  شباهت  پسوند  »–دیس« 
معنای  به  »سپردیس«  می کند.  دلالت  چیز  دو 
نظر  از   Thyroid است.  سپر«  شکل  »به 
برای  و  بوده  سپرمانند  معنی  به  ریشه شناسی 
را  حنجره  جلویی  قسمت  که  غضروفی  نامیدن 
آدم”  زبان عمومی “سیب  و در  تشکیل می دهد 
نامیده می شود به کار رفته است. علت نام گذاری 
و  به سپر جنگی است  این غضروف  آن شباهت 
غده ای با شکل مشابه که در زیر این غضروف قرار 
دارد نیز به همین نام نامیده شده است. ترجمۀ 
جزءبه جزء این واژه، thyro  :thyroid )سپر( + 

oid- )پسوند شباهت( می باشد. 

جدول 2 -  بررسی لغات کتب زیست شناسی پایه یازدهم ) منبع واژگان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی(
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لغات کتاب زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

صل
ف

سی
گلی

ت ان
لغ

انه
یگ

ت ب
لغ

ل 
عاد

ه م
واژ

بررسی لغت*شرح لغت

ول
ا

Ax
on

ون
کس

آ

سه
آ

زایده یا رشتۀ عصبی استوانه ای  
بلندی که تکانۀ عصبی را از 

جسم یاخته ای در یک جهت به 
بیرون هدایت می کند 

شده  گرفته  محور  معنی  به   axis ریشۀ  از 
نفیسی  فرهنگ  در  “آسه”  اصلی  معنی  است. 
سنگ  معنی  به  »آس«  معادل   ، )ناظم الاطباء( 
آسیا می باشد. به نظر می رسد انتخاب این معادل 
واژه ، جهت هماهنگی حروف با واژه بیگانه بوده 

است و تداخل معنایی با واژه دیگر دارد. 

ول
ا

D
en

dr
it

ت
دری

دن

ینه
هریک از زایده های کوتاه دار

رشته مانند میان یاخته ای در 
یاختۀ عصبی

 dendron از ریشۀ یونانی dendro- پیشوند
به معنی درخت وار است و در فارسی نیز از واژة 
دار استفاده شده و پسوند نسبت )-ینه( به آن 

معنای »آنچه شبیه درخت است« می دهد. 

 S
yn

ap
se

س
ناپ

سی

ایه
محل اتصال دو یا چند یاختۀ هم

عصبی

ساخت واژه: ]پیشوند)هم-( + ستاک حال)آی( + 
پسوند)-ه([.synapse از دو جزء syn به معنی 

هم و haptein که در یونانی به معنی بستن 
و محکم کردن به کار می رود تشکیل شده که 

درمجموع معنای به   هم پیوستن و به  هم متصل 
شدن دارد. 

Li
m

bi
c

ک
مبی

لی

ای
ره 

کنا

مجموعه ای از ساختارهای مغزی 
که در تمام پستانداران وجود 
دارد و در انجام عمل بویایی و 
فعالیت های دیگر مانند اعَمال 

خودفرمان و بروز هیجان و سایر 
رفتارها دخالت دارد

 Limbic از ریشۀ فرانسوی limbe به معنی 
حاشیه و کناره (edge) گرفته شده است. 

Ch
ia

sm
a

سما
کیا

یپا
چل

حالت بخش ها یا ساختارهایی از 
بدن انسان که صلیب وار از روی 
یکدیگر یا از کنار یکدیگر عبور 

می کنند

جایگزین واژه بر اساس مفهوم و معنای آن 
استخراج شده است .

رم
ها

چ

Th
yr

oi
d

ید
روئ

تی

س
ردی

غدة درون ریز واقع در جلوی سپ
گردن

پسوند)-دیس([.   + ]اسم)سپر(  ساخت واژه: 
هم شکلی  بر  و  است  شباهت  پسوند  »–دیس« 
معنای  به  »سپردیس«  می کند.  دلالت  چیز  دو 
نظر  از   Thyroid است.  سپر«  شکل  »به 
برای  و  بوده  سپرمانند  معنی  به  ریشه شناسی 
را  حنجره  جلویی  قسمت  که  غضروفی  نامیدن 
آدم”  زبان عمومی “سیب  و در  تشکیل می دهد 
نامیده می شود به کار رفته است. علت نام گذاری 
و  به سپر جنگی است  این غضروف  آن شباهت 
غده ای با شکل مشابه که در زیر این غضروف قرار 
دارد نیز به همین نام نامیده شده است. ترجمۀ 
جزءبه جزء این واژه، thyro  :thyroid )سپر( + 

oid- )پسوند شباهت( می باشد. 

جدول 2 -  بررسی لغات کتب زیست شناسی پایه یازدهم ) منبع واژگان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی(

جم
پن

An
tig

en

ژن
ی 

آنت

گن
پاد

هر ماده میکروبی یا سمی که 
ورود آن به بدن سبب ایجاد 

پادتن شود. پادگن از جنس بدن 
نیست 

به   anti(body)gen شده  کوتاه   antigen
 (antibody) معنی تولیدکننده و زایندة پادتن
پاد  یا  معنی ضد  به   anti- از دو جزء  است که 
معنی  به   genēs یونانی  ریشۀ  از  که   gen و 
در  است.  شده  تشکیل  شده،  گرفته  است  زادن 
و   anti- برابر  در  پاد  »پادگِن«،  فارسی  معادل 
گِن در برابر gen. پسوند gen– در زبان علمی 
جزء  به  عمدتاً  حوزه ها  برخی  در  فارسی  معاصر 
می  وگفته  است  شده  ترجمه  »زا«  ترکیب ساز 
شود واژة »پادگِن« زمانی ساخته شده که هنوز 
کلمه  در  بود!  نگرفته  صورت  معیارسازی  این 
پادگن، لغت نیمه فعال “گن”، به معنای جنس 
به کار رفته است.  این ترجمه تحت اللفظی بوده 

و نامفهوم است و نیاز به اصلاح دارد.

D
ia

pe
de

sis

دز
دیاپ

ری
گذ

ترا

1. عبور گویچه های سفید خون 
از دیوارة مویرگ به محیط 

پیرامون 2. مهاجرت یاخته به 
خارج در حالت لاروی برخی از 

اسفنج ها

ساخت واژه :]پیشوند)ترا-( + ستاک حال)گذر( + 
پسوند)-ی([ . diapedesis ریشۀ یونانی داشته 
 pēdon از میان و از دو جزء -dia به معنی  و 
به معنی جهیدن تشکیل شده و درکل به معنی 
فارسی  معادل  است.  گذشتن  چیزی  میان  از 
»تراگذری« مرکب از دو جزء »ترا-« و »گذری« 
است. »ترا-« پیشوندی است که در زبان فارسی 

باستان معنی آن سو و طرف دیگر را می دهد.

شم
ش

Po
ly

pl
oi

d

ید
لوی

ی پ
پل

لاد
ند

جانداران یا سلول هایی که دارای چ
بیش از دو سری کروموزوم 

هاپلویید هستند

نظر  از  اسم)لاد([.   + ]صفت)تک(  ساخت واژه: 
ریشه شناسی ploidy از ploid لاتینی به معنی 
اینجا مجازاً  تا گرفته شده و در  یا  یا لایه  چین 
به معنی دست یا مجموعه است. لاد در حقیقت 
معنای  در  لاد  انتخاب  در  است.  لایه  هم معنی 
آوایی - همانندسازی  نوعی  دست،  و  مجموعه 

معنایی با واژة انگلیسی در مدّ نظر بوده است!
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شم
ش

Te
tr

ad

راد
تت

ایه
ارت

چه

یکی از  در  که  فامینک  چهار 
فام تن های  از  کاستمان  مراحل 
می آید؛  وجود  به  هم ساخت 
درپایان  که  تک لاد  یاختۀ  چهار 
می آید؛  پدید  کاستمان  مرحلۀ 
حاصل  که  کروی  چهارباکتری 
دومین تقسیم متوالی عمود برهم 
هستند و با آرایش مربعی در کنار 

هم قرار می گیرند

از ریشۀ یوناني tetras یا tetra به معني چهار 
گرفته شده است و در زبان انگلیسي نیز به معني 
)گروه( چهارتایي است. فرهنگستان در دفتر دوم 
در  مصوبات خود، معادل فارسي”چهارتایی” را 
تصویب رسانده بود.  شناسي به  حوزة زیست 
 ،1397 اما در دفتر پانزدهم مصوبات در سال 
شده و معادل جدید “چهارتایه” به  بازنگري 
شناسي  گزیني ژن  تصویب رسید. گروه واژه 
معتقدند که” چهارتایي” تداعي صفتيِ بیشتري 
در مقایسه با “چهارتایه” دارد. شاید علت این امر 
بسامد بیشتر صفت هاي مختوم به“ ي” در مقایسه 

با صفت هاي مختوم به“ ه” است.

C
en

tr
io

le

ول
تری

سان

ک
یان

ساختاری در یاخته های جانوری  م
که در فرآیندهای تقسیم یاخته 

ای میوز و میتوز نقش دارد

  centro  از واژه  center  به معنی مرکز 
گرفته شده و “ یلُ” واژه فرانسوی، به معنی 

دانه است. 

C
hr

om
at

id

ید
مات

کرو

ک
مین

هر یک از دو ساختار رشته ای فا
حاصل از دوتا شدن فام تن در 

فرایند تقسیم یاخته ای

chromatid از دو جزء chrom و پسوند اسم ساز 
id– تشکیل شده است. »فامینک« از دو جزء 

فامینه و پسوند تصغیر »–ک« ساخته شده است. از 
آنجا که کروماتید یکی از دو رشتۀ کروموزوم است، 
ترجیح داده شد که برای نشان دادن رابطۀ جزء و 

کلِ بین آنها از ساختار تصغیری استفاده شود.

C
hr

om
at

in

ین
مات

کرو

نه
امی

ف

مجموعه ای از اسیدهای هسته ای 
و پروتئین ها که به شدت 

رنگ پذیر است و در هنگام 
تقسیم یاخته ای، فام تن ایجاد 

می کند

ساخت واژه: ]اسم)فام( + پسوند)-ینه([. واژة 
chromatin از دو جزء chrom به معنی رنگ و 
پسوند نسبت –in تشکیل شده است و در مجموع 
به معنی تودة رنگی است. معادل فارسی »فامینه« 

دارای دو جزء فام به معنی رنگ و پسوند نسبت 
»–ین« است. 

C
hr

om
os

om
e

وم
موز

کرو

تن
ام 

رشته های نظم یافتۀ کروماتینی ف
در فرایند تقسیم یاخته ای

 –some و پسوند chrom این واژه از دو جزء
تشکیل شده که some– در لاتین به معنی تنَ 

است و در اینجا مجازاً به معنی جسم به کار رفته و 
در کل، به معنی جسم رنگی است. 

M
ito

si
s

توز
می

ان
تم

رش

از انواع تقسیم  یاخته ای که در 
طی آن ، تعداد فام تن هایی که از 
یاختۀ مادر به یاخته های دختر 

منتقل می شود، ثابت است

این واژه از دو جزء mitos که در یونانی به معنی 
رشته است و پسوند –osis، که در لاتین پسوند 

اسم مصدرساز است و فرایند را نشان می دهد، 
تشکیل شده است. علت این نام گذاری آشکار شدن 
رشتۀ فامینه )کروماتین( در مراحل اولیۀ تقسیم یا 
تشکیل رشته های دوکی شکل در هنگام جدا شدن 
4تایی های فام تنی است. معادل فارسی »رشتمان« 
نیز از دو جزء ستاک حال رشِت از مصدر رشِتن به 

معنی رشته کردن و پسوند اسم مصدرساز »–مان« 
که برای نشان دادن حالت و فرایند به کار می رود، 

تشکیل شده است. 

M
io

si
s

یوز
م

ان
تم

اس
ک

از انواع تقسیم  یاخته ای که در 
طی آن ، تعداد فام تن هایی که از 
یاختۀ مادر به یاخته های دختر 
منتقل می شود ، کاهش یافته 

است

meiosis از دو جزء meioun یونانی به معنی 
است.  شده  تشکیل   –osis پسوند  و  کاستن 
معادل فارسی »کاستمان« نیز از دو جزء ستاک 
گذشتۀ کاست از مصدر کاستن و پسوند »–مان« 

تشکیل شده است. 

N
uc

le
os

om
e

وم
ئوز

وکل
ن

تن
ته 

هس

دانه های تسبیحی شکل 
تشکیل دهندة فام تن که از 
پروتئین های هسته ای و دِنا 

تشکیل شده است

ساخت واژه: ]اسم)هسته( + اسم)تن([.  
 nucleous از دو جزء Nucleosome

به معنی هسته و پسوند some– به معنی 
 –some تن)جسم( تشکیل شده است. پسوند

در زبان انگلیسی و تن در زبان علمی فارسی 
برای نامیدن برخی اجزا و اندامک های یاخته ای 

تثبیت شده است. 
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چه

یکی از  در  که  فامینک  چهار 
فام تن های  از  کاستمان  مراحل 
می آید؛  وجود  به  هم ساخت 
درپایان  که  تک لاد  یاختۀ  چهار 
می آید؛  پدید  کاستمان  مرحلۀ 
حاصل  که  کروی  چهارباکتری 
دومین تقسیم متوالی عمود برهم 
هستند و با آرایش مربعی در کنار 

هم قرار می گیرند

از ریشۀ یوناني tetras یا tetra به معني چهار 
گرفته شده است و در زبان انگلیسي نیز به معني 
)گروه( چهارتایي است. فرهنگستان در دفتر دوم 
در  مصوبات خود، معادل فارسي”چهارتایی” را 
تصویب رسانده بود.  شناسي به  حوزة زیست 
 ،1397 اما در دفتر پانزدهم مصوبات در سال 
شده و معادل جدید “چهارتایه” به  بازنگري 
شناسي  گزیني ژن  تصویب رسید. گروه واژه 
معتقدند که” چهارتایي” تداعي صفتيِ بیشتري 
در مقایسه با “چهارتایه” دارد. شاید علت این امر 
بسامد بیشتر صفت هاي مختوم به“ ي” در مقایسه 

با صفت هاي مختوم به“ ه” است.

C
en

tr
io

le

ول
تری

سان

ک
یان

ساختاری در یاخته های جانوری  م
که در فرآیندهای تقسیم یاخته 

ای میوز و میتوز نقش دارد

  centro  از واژه  center  به معنی مرکز 
گرفته شده و “ یلُ” واژه فرانسوی، به معنی 

دانه است. 

C
hr

om
at

id

ید
مات

کرو

ک
مین

هر یک از دو ساختار رشته ای فا
حاصل از دوتا شدن فام تن در 

فرایند تقسیم یاخته ای

chromatid از دو جزء chrom و پسوند اسم ساز 
id– تشکیل شده است. »فامینک« از دو جزء 

فامینه و پسوند تصغیر »–ک« ساخته شده است. از 
آنجا که کروماتید یکی از دو رشتۀ کروموزوم است، 
ترجیح داده شد که برای نشان دادن رابطۀ جزء و 

کلِ بین آنها از ساختار تصغیری استفاده شود.

C
hr

om
at

in

ین
مات

کرو

نه
امی

ف

مجموعه ای از اسیدهای هسته ای 
و پروتئین ها که به شدت 

رنگ پذیر است و در هنگام 
تقسیم یاخته ای، فام تن ایجاد 

می کند

ساخت واژه: ]اسم)فام( + پسوند)-ینه([. واژة 
chromatin از دو جزء chrom به معنی رنگ و 
پسوند نسبت –in تشکیل شده است و در مجموع 
به معنی تودة رنگی است. معادل فارسی »فامینه« 

دارای دو جزء فام به معنی رنگ و پسوند نسبت 
»–ین« است. 

C
hr

om
os

om
e

وم
موز

کرو

تن
ام 

رشته های نظم یافتۀ کروماتینی ف
در فرایند تقسیم یاخته ای

 –some و پسوند chrom این واژه از دو جزء
تشکیل شده که some– در لاتین به معنی تنَ 

است و در اینجا مجازاً به معنی جسم به کار رفته و 
در کل، به معنی جسم رنگی است. 

M
ito

si
s

توز
می

ان
تم

رش

از انواع تقسیم  یاخته ای که در 
طی آن ، تعداد فام تن هایی که از 
یاختۀ مادر به یاخته های دختر 

منتقل می شود، ثابت است

این واژه از دو جزء mitos که در یونانی به معنی 
رشته است و پسوند –osis، که در لاتین پسوند 

اسم مصدرساز است و فرایند را نشان می دهد، 
تشکیل شده است. علت این نام گذاری آشکار شدن 
رشتۀ فامینه )کروماتین( در مراحل اولیۀ تقسیم یا 
تشکیل رشته های دوکی شکل در هنگام جدا شدن 
4تایی های فام تنی است. معادل فارسی »رشتمان« 
نیز از دو جزء ستاک حال رشِت از مصدر رشِتن به 

معنی رشته کردن و پسوند اسم مصدرساز »–مان« 
که برای نشان دادن حالت و فرایند به کار می رود، 

تشکیل شده است. 

M
io
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s

یوز
م

ان
تم

اس
ک

از انواع تقسیم  یاخته ای که در 
طی آن ، تعداد فام تن هایی که از 
یاختۀ مادر به یاخته های دختر 
منتقل می شود ، کاهش یافته 

است

meiosis از دو جزء meioun یونانی به معنی 
است.  شده  تشکیل   –osis پسوند  و  کاستن 
معادل فارسی »کاستمان« نیز از دو جزء ستاک 
گذشتۀ کاست از مصدر کاستن و پسوند »–مان« 

تشکیل شده است. 

N
uc

le
os

om
e

وم
ئوز

وکل
ن

تن
ته 

هس

دانه های تسبیحی شکل 
تشکیل دهندة فام تن که از 
پروتئین های هسته ای و دِنا 

تشکیل شده است

ساخت واژه: ]اسم)هسته( + اسم)تن([.  
 nucleous از دو جزء Nucleosome

به معنی هسته و پسوند some– به معنی 
 –some تن)جسم( تشکیل شده است. پسوند

در زبان انگلیسی و تن در زبان علمی فارسی 
برای نامیدن برخی اجزا و اندامک های یاخته ای 

تثبیت شده است. 

تم
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Ac
ro

so
m

e

وم
روز

آک

تنَ
ک 

پوشش کلاه مانندی که سر زامه تارَ
را می پوشاند

 acrosome .])ساخت واژه: ]اسم)تارک( + اسم)تن
از دو جزء -acro که در لاتینی به معنی بالاترین 
نقطۀ چیزی است که خود از ریشۀ ak هندواروپایی 
 -some به معنی تیزی و بلندی آمده است و پسوند
یه معنی تن یا جسم، ساخته شده است. این واژه 
در مجموع به معنی جسمی است که در بالاترین 
است.  منطبق  علمی  تعریف  بر  و  دارد  قرار  نقطه 
معادل فارسی »تارَک« بر اساس فرهنگ سخن به 
معنی قسمت بالا یا نوک هر چیز و همچنین قسمت 
بالا و میانی سر یا فرق سر آمده است. شکل زامۀ 
انسان به صورتی است که از سر و دُم تشکیل شده 
و acrosome در قسمت نوک یا فرق این سر واقع 

شده است.
Am

ni
on

ون
منی

آ

ان
روی

مه 
شا

ن 
درو

کیسه ای که رویان در آن قرار 
دارد

اسم)رویان([.   + ]اسم)درون شامه(  ساخت واژه: 
درونی«  »مشیمۀ  و  آب«  »کیسۀ  درون شامه«، 
مترادف های مصوب فرهنگستان در برابر این واژه 
هستند. amnion در زیست شناسی به معنی غشاء 
یا مشیمۀ درونی رویان به کار رفته است. ریشۀ اولیۀ 
آن مبهم است، اما برخی گفته اند که ممکن است 
از ame به معنی سطل گرفته شده باشد؛ چرا که 
معنی اولیۀ آن در زبان یونانی جام یا ظرفی بوده 
است که خون قربانیان را در آن می ریختند. واژة 
»شامه« در فارسی در اصل به معنی پرده و پوشش 
و غشاء است و این لفظ را برای پرده ها و غشاهای 
نرم و مرطوب احاطه کنندة برخی از بافت های بدن 

به کار ببرند.

Sp
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m
at

oc
yt

e

ت
سی

اتو
پرم

اس

ته
اخ

م ی
یاخته ای دولاد )n2 فام تنی( زا

است، بر اثر تقسیم کاستمانی به 
4 یاختۀ تک لاد )n فام تنی( به 

نام »زام یاختک« تبدیل می شود.   

spermatocyte از دو جزء spermato به 
معنی زامه و cyte– به معنی یاخته تشکیل 
 (spermatocyte) »شده است. »زام یاخته

در واقع شکل بالغ و تکامل یافتۀ زامه زا 
(spermatogonium) است. 

Sp
er

m
at

og
on

iu
m

نی
گو

اتو
پرم

اس

 زا
مه

زا

سلول زایای تمایز نیافته که 
در لوله منی ساز ایجاد و به دو 

اسپرماتوسیت اولیه )نوعی سلول 
زایا( در فرایند تولید اسپرماتوزوآ 

تبدیل می شود

 spermato از دو جزء spermatogonium
به معنی زامه و gonium از ریشۀ یونانی 
gonos به معنی دانه تشکیل شده است

Sp
er

m
at

id

ید
مات

سپر
ا

ک
خت

م یا
زا

یاخته هایی که حاصل تقسیم 
نهایی آن ها ، اسپرم خواهد بود

spermatid شامل دو جزء spermato به 
معنی زامه و پسوند id– سازندة صفت نسبی 

است ، می باشد. »–ک« در فارسی هم بر 
نسبت و شباهت دلالت دارد و هم بر تصغیر. در 
اینجا نیز پسوند »–ک« که در واژة زام یاختک 

به کار رفته از طرفی کم شدن تعداد فام تن ها در 
مقایسه با زام یاخته )از n2 فام تن به n فام تن( 
را نشان می دهد و از طرف دیگر انتساب آن را 

به زام یاخته.
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فرایند تولید زامه

spermatogenesis از دو جزء spermato و 
genesis تشکیل شده است. جزء اول به معنی 

یاختۀ جنسی نر )زامه( و جزء دوم به معنی 
زادن و تولید کردن است .
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تم
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Ac
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وم
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آک

تنَ
ک 

پوشش کلاه مانندی که سر زامه تارَ
را می پوشاند

 acrosome .])ساخت واژه: ]اسم)تارک( + اسم)تن
از دو جزء -acro که در لاتینی به معنی بالاترین 
نقطۀ چیزی است که خود از ریشۀ ak هندواروپایی 
 -some به معنی تیزی و بلندی آمده است و پسوند
یه معنی تن یا جسم، ساخته شده است. این واژه 
در مجموع به معنی جسمی است که در بالاترین 
است.  منطبق  علمی  تعریف  بر  و  دارد  قرار  نقطه 
معادل فارسی »تارَک« بر اساس فرهنگ سخن به 
معنی قسمت بالا یا نوک هر چیز و همچنین قسمت 
بالا و میانی سر یا فرق سر آمده است. شکل زامۀ 
انسان به صورتی است که از سر و دُم تشکیل شده 
و acrosome در قسمت نوک یا فرق این سر واقع 

شده است.

Am
ni

on

ون
منی

آ

ان
روی

مه 
شا

ن 
درو

کیسه ای که رویان در آن قرار 
دارد

اسم)رویان([.   + ]اسم)درون شامه(  ساخت واژه: 
درونی«  »مشیمۀ  و  آب«  »کیسۀ  درون شامه«، 
مترادف های مصوب فرهنگستان در برابر این واژه 
هستند. amnion در زیست شناسی به معنی غشاء 
یا مشیمۀ درونی رویان به کار رفته است. ریشۀ اولیۀ 
آن مبهم است، اما برخی گفته اند که ممکن است 
از ame به معنی سطل گرفته شده باشد؛ چرا که 
معنی اولیۀ آن در زبان یونانی جام یا ظرفی بوده 
است که خون قربانیان را در آن می ریختند. واژة 
»شامه« در فارسی در اصل به معنی پرده و پوشش 
و غشاء است و این لفظ را برای پرده ها و غشاهای 
نرم و مرطوب احاطه کنندة برخی از بافت های بدن 

به کار ببرند.
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ت
سی

اتو
پرم

اس

ته
اخ

م ی
یاخته ای دولاد )n2 فام تنی( زا

است، بر اثر تقسیم کاستمانی به 
4 یاختۀ تک لاد )n فام تنی( به 

نام »زام یاختک« تبدیل می شود.   

spermatocyte از دو جزء spermato به 
معنی زامه و cyte– به معنی یاخته تشکیل 
 (spermatocyte) »شده است. »زام یاخته

در واقع شکل بالغ و تکامل یافتۀ زامه زا 
(spermatogonium) است. 

Sp
er

m
at

og
on

iu
m

نی
گو

اتو
پرم

اس

 زا
مه

زا

سلول زایای تمایز نیافته که 
در لوله منی ساز ایجاد و به دو 

اسپرماتوسیت اولیه )نوعی سلول 
زایا( در فرایند تولید اسپرماتوزوآ 

تبدیل می شود

 spermato از دو جزء spermatogonium
به معنی زامه و gonium از ریشۀ یونانی 
gonos به معنی دانه تشکیل شده است

Sp
er

m
at

id

ید
مات

سپر
ا

ک
خت

م یا
زا

یاخته هایی که حاصل تقسیم 
نهایی آن ها ، اسپرم خواهد بود

spermatid شامل دو جزء spermato به 
معنی زامه و پسوند id– سازندة صفت نسبی 

است ، می باشد. »–ک« در فارسی هم بر 
نسبت و شباهت دلالت دارد و هم بر تصغیر. در 
اینجا نیز پسوند »–ک« که در واژة زام یاختک 

به کار رفته از طرفی کم شدن تعداد فام تن ها در 
مقایسه با زام یاخته )از n2 فام تن به n فام تن( 
را نشان می دهد و از طرف دیگر انتساب آن را 

به زام یاخته.
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فرایند تولید زامه

spermatogenesis از دو جزء spermato و 
genesis تشکیل شده است. جزء اول به معنی 

یاختۀ جنسی نر )زامه( و جزء دوم به معنی 
زادن و تولید کردن است .

طبق جمع بندی و تحلیل صورت گرفته درجدول شماره 2، از میان 32 نوواژگان کتاب زیست 
شناسی پایه یازدهم، در7 مورد از این واژگان، نیاز به اصلاح آن ها احساس می‌شود که برخی از 
آن ها شامل آسه، همایه، چلیپا، پادگن، چهارتایه، تارک تن و ... می باشند. تعدادی از این واژگان 
معادل نیز از بار معنایی و تناسب بهتری نسبت به سایرین برخوردار بوده‌اند و بیشتر مورد استفاده 
قرار گرفته‌اند؛ زیرا در القای مفهوم واژه مورد نظر به خوبی ظاهر شده‌اند. همچون میانک، درون شامه 

و برون شامه رویان، درون دانه، نرماده، صوت نگاری، رشتمان و کاستمان و... . 
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جدول 2 – تحلیل و بررسی لغات کتب زیست شناسی پایه دوازدهم ) منبع واژگان : فرهنگستان زبان و ادب فارسی(

لغات کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی

صل
ف

ت 
لغ

انه
یگ

ت ب
لغ

ل 
اد

مع
ژه 

وا

بررسی لغت*شرح لغت

ول
ا

C
ap

su
le

ول
پس

ک

نه
شی

پو

پوشش یا ساختار دربرگیرنده 
بافت یا اندام؛ معمولاً از جنس 

پلی ساکارید و سازنده لایه­
محافظ به دور برخی باکتری ها 

capsule  از دو جزء  “ capsa ” به معني”جعبه” و 
” ule“ با دلالت بر کوچک بودن، ساخته شده است 
که در مجموع به معني”جعبة کوچک” است. کپسول 
درحوزة دارویي به معني”ظرف کوچک ژلاتینيِ حل 
پودر  شكل  به  دارویي  دربردارندة  که  است  شدني 
که  است  اي  لایه  بدن،  اندام هاي  درمورد  یا  است” 
عضوي را به صورت غلاف دربرگرفته” مانند کپسول 
کلیه” و تقریباً در همة موارد مفهوم کلي دربرگرفتن و 

پوشاندن را القا می كند.

Pr
ok

ar
yo

te

وت
اری

روک
پ

ای
ته 

هس
ش 

پی

جانداری که یاخته های آن 
هستة واقعی و غشای هسته 

ندارد

از دو جزء “pro”و”karyo”  تشكیل شده است. معني 
اولیة “pro” در هندواروپایي به معني “جلو” و”ازمیان” 
است و در زبان هاي نو با گسترش معنایي، معاني 
ازقبیل”جلوي، قبل از، اولیه، اولین ونخستین”یافته 
 karyon یونانی  واژه  از   ”karyo“بخش است. 
به   prokaryote و  شده  گرفته  هسته  معني  به 
معنی”دارای هسته اولیه / نخستین/ پیشین” است؛ زیرا 
هستة آن ها برخلاف موجودات پیشرفتة تكاملي فاقد غشا 
است. باتوجه به تحلیل بسیار دقیق این واژه، استفاده 
ازکلمه پیش هسته ای بارمعنایی زیادی را برای لغت 
جایگزین شده ایجاد نمی كند و شاید استفاده ازکلمه 
ای”برخلاف  “پیشین هسته  یا  ای”  “نخستین هسته 

سنگینی آهنگ آن، معنای مناسب تری دارد.
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e
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اری

وک
ی

ای
ته 

هس
هو 

جانداری که یاخته های آن 
هستة واقعی و غشا دارد

 eu”.تشكیل شده است ”karyo“ و ”eu“ از دو جزء
هم  است.  معني”خوب”  به  eusیوناني  از  “برگرفته 
 )hu( “هو”  ایراني،  زبان هاي  در  یونانی    ”eu“نسب
اوستایی است. هو، برای جایگزینی واژه “یو”، نا آشنا 

و نامرسوم می باشد. 
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ly
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er
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e

راز
یم

پل

راز
سپا

ب

آنزیم سازنده بسپارها

پسوند “ase” در زبان علمي انگلیسي براي نام گذاري 
زي مایه ها/آنزیم ها استاندارد شده است. الگوي اول : 
جزء پایه که پسوند“­ase” به آن اضافه مي شود نام 
یک ماده است و چون نام هاي پذیرفته شدة شیمیایي 
براساس ضوابط واژه گزیني فرهنگستان ترجمه نمي 
مي  ساخته  آن  براساس  که  زی مایه هایی  نام  شوند، 
شوند، به همان صورت غیرفارسي در گونة علمي زبان 
فارسي نیز پذیرفته شده است، مانندپروتئاز و لیپاز. 
الگوي دوم: جزء پایه که پسوند“­ase” به آن افزده 

شده ، بر یک واکنش شیمیایي دلالت مي کند. 

جدول 3 – تحلیل و بررسی لغات کتب زیست شناسی پایه دوازدهم ) منبع واژگان : فرهنگستان زبان و ادب فارسی(
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لغات کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی
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پوشش یا ساختار دربرگیرنده 
بافت یا اندام؛ معمولاً از جنس 

پلی ساکارید و سازنده لایه­
محافظ به دور برخی باکتری ها 

capsule  از دو جزء  “ capsa ” به معني”جعبه” و 
” ule“ با دلالت بر کوچک بودن، ساخته شده است 
که در مجموع به معني”جعبة کوچک” است. کپسول 
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پوشاندن را القا می كند.
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جانداری که یاخته های آن 
هستة واقعی و غشای هسته 

ندارد

از دو جزء “pro”و”karyo”  تشكیل شده است. معني 
اولیة “pro” در هندواروپایي به معني “جلو” و”ازمیان” 
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و نامرسوم می باشد. 
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براساس ضوابط واژه گزیني فرهنگستان ترجمه نمي 
مي  ساخته  آن  براساس  که  زی مایه هایی  نام  شوند، 
شوند، به همان صورت غیرفارسي در گونة علمي زبان 
فارسي نیز پذیرفته شده است، مانندپروتئاز و لیپاز. 
الگوي دوم: جزء پایه که پسوند“­ase” به آن افزده 

شده ، بر یک واکنش شیمیایي دلالت مي کند. 

جدول 3 – تحلیل و بررسی لغات کتب زیست شناسی پایه دوازدهم ) منبع واژگان : فرهنگستان زبان و ادب فارسی(
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هوهسته ای ها

پسوند“on” صورت دیگري ازپسوند”one” است و 
در زبان یوناني دلالت بر نسبت دارد. برخي پسوند 
و    exon، intron، codon واژه هاي  در   ”on“
anticodonرا حاصل بریدن واژة region مي دانند 
 exon که همان توالي هاي روي فام تن است. واژة
و   region واژة  دو  سازي  آمیزه  حاصل  می توان  را 
expression دانست که درمجموع معني”منطقه یا 
توالي بیان شونده” از آن برمي آید؛ اما پسوند “ه”در 
مخفف  کلمه  این  برای  مناسبی  جایگزین  فارسی 
نیست؛ زیرا لغت اگزون، از ادغام دو لغت ایجاد و به 
شكل اصطلاح به کار برده می شود و یافتن معادل 

پسوند، در انتقال مفهوم موثر نبوده است.
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m

e

وم
بوز

ری

تن
اندامک درون یاخته ای که عمدتاً رنا

از رِنا تشكیل  شده و جایگاه 
سنتزپروتئین است

و   )ribo“ ) acid   ribonucleic“جزء دو  از 
“some “ تشكیل شده است. پسوند”some “برای 
نامیدن برخی از اندامک های موجود در میان یاخته 
به کار می رود و در لاتین به معنای تن و بدن است. 
در زبان علمی فارسی از جز ترکیب ساز “تن” استقاده 
شده است. هرچند استفاده از واژه رنا به عنوان معادل 
فارسی برای مخفف شده کلمه ریبونوکلییک اسید 

یعنی RNA، نامفهوم است.

In
tro

n

ون
نتر

ای

انه
توالی های ژنی که رمزگذار می

فراوردة ژنی نیستند

از علل گزینش لغت در این وزن، احتمالا حفظ آهنگ 
نسبت به لغت بیانه بوده است؛ این واژه اشاره به بخش 
ژنی نداشته وکاربرد آن مفهوم خاصی را القا نمی دارد. 

واژه های”میان پار” یا “میان ژن”پیشنهاد می شود.
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زی
پارا

بس
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الی
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به  هم  پیوستن دو یا چند تكپار 
برای تولید یک  بسپار

مقوله دستوری واژه پلیمر، اسم و  ساخت واژه آن 
به  )مر(  است.  ]صفت)بس(+اسم)پار([  صورت  به 
معنی پاره و قطعه و )پلی( به معنی تعداد زیاد؛ پلیمر 
درشت مولكولی است متشكل از مولكول های ساده با 
جرم مولكولی کم و فعالیت بسپارازی، ساخت بسپار 

ها از زیرواحدهای تک پار خواهد بود.
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س
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m

or
ph

 ­A
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le

لل
آ

گره
اشَكال مختلف یک ژن که در د

محل خاصی در فام تن یاخته 
جای دارند

از  که   allelomorph واژة  شدة  خلاصه 
است.  شده  تشكیل   ”morph“ و   ”allele“دوجزء
“allele” برگرفته از allos یوناني به معني “دیگر” و 
“morph” به معني”شكل” است. شاید علت استفاده 
از “allele”در معادل  هاي زبان را مربوط به قرارگرفتن 
ژن ها برروي فام تن هاي دورشته اي فام تن هاي هم 
از  زیرا در هرجایگاه ژني دو”لنگه”  ساخت دانست؛ 
هر ژن وجود دارد و لفظ”دیگر” اشاره به “لنگه”دیگر 
،”شكل   allelomorph اللفظي معني تحت  دارد. 
دیگر”است و تمرکز این واژه برروي رخ نمود است. به 
نظرمی رسد لغت”دگره”جایگزینی برای نمایش حالت­

های مختلف یک صفت می باشد. اما در شرح این 
لغت به وابستگی حالت ها در یک صفت اشاره نمی شود.
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پ
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ود
 نم

ساختار ژنی یک موجود زنده بر ژن
مبنای وضعیت دِگره ها

این واژه، از دو جزء “gene” و “type” تشكیل شده 
است که با توجه به اجزاي آن، در مجموع به معنای 
“شكل یا ساختار ژني” است. در فارسي نیز معادل “ژن 
نمود” درحقیقت به معني”نمود و جلوة ساختار ژني” 
است. ساخت این اصطلاح از منطقي مشابه ساخت 

واژة انگلیسي برخوردار است.
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پ
وتی

فن

ود
 نم

مجموعة ویژگی های ساختاری رخ
و عملكردی قابل تشخیص در 

موجود زنده

شده  تشكیل   ”type“ و   ”pheno“ جزء  دو  از 
به   phainein یوناني  ریشة  از   ”pheno“ است. 
 typus برگرفته از ”type“ معني”نشان دادن” است و
به معني”شكل” و”نوع” است و اسم مصدر از مصدر رخ 
نمودن به معني”چهره نشان دادن”و”ظاهرشدن”است. 
زیرا بروز ژن یا ساختار ژني سبب رخ نمودن صفات 

معین درموجود زنده مي شود.
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پسوند“on” صورت دیگري ازپسوند”one” است و 
در زبان یوناني دلالت بر نسبت دارد. برخي پسوند 
و    exon، intron، codon واژه هاي  در   ”on“
anticodonرا حاصل بریدن واژة region مي دانند 
 exon که همان توالي هاي روي فام تن است. واژة
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در زبان علمی فارسی از جز ترکیب ساز “تن” استقاده 
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است.  شده  تشكیل   ”morph“ و   ”allele“دوجزء
“allele” برگرفته از allos یوناني به معني “دیگر” و 
“morph” به معني”شكل” است. شاید علت استفاده 
از “allele”در معادل  هاي زبان را مربوط به قرارگرفتن 
ژن ها برروي فام تن هاي دورشته اي فام تن هاي هم 
از  زیرا در هرجایگاه ژني دو”لنگه”  ساخت دانست؛ 
هر ژن وجود دارد و لفظ”دیگر” اشاره به “لنگه”دیگر 
،”شكل   allelomorph اللفظي معني تحت  دارد. 
دیگر”است و تمرکز این واژه برروي رخ نمود است. به 
نظرمی رسد لغت”دگره”جایگزینی برای نمایش حالت­

های مختلف یک صفت می باشد. اما در شرح این 
لغت به وابستگی حالت ها در یک صفت اشاره نمی شود.
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این واژه، از دو جزء “gene” و “type” تشكیل شده 
است که با توجه به اجزاي آن، در مجموع به معنای 
“شكل یا ساختار ژني” است. در فارسي نیز معادل “ژن 
نمود” درحقیقت به معني”نمود و جلوة ساختار ژني” 
است. ساخت این اصطلاح از منطقي مشابه ساخت 
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شده  تشكیل   ”type“ و   ”pheno“ جزء  دو  از 
به   phainein یوناني  ریشة  از   ”pheno“ است. 
 typus برگرفته از ”type“ معني”نشان دادن” است و
به معني”شكل” و”نوع” است و اسم مصدر از مصدر رخ 
نمودن به معني”چهره نشان دادن”و”ظاهرشدن”است. 
زیرا بروز ژن یا ساختار ژني سبب رخ نمودن صفات 

معین درموجود زنده مي شود.
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مولكول متشكل از دو مولكول دو

یكسان

 ”di“ .ساخته شده است ”mer“ و ” di“ از دو جزء
در یوناني به معني”دو” است که معادل “bi” در برخي 
به   ”mer“ساز ترکیب  جزء  است.  علمي  ترکیبات 
معني “پاره” و “قطعه” است.  به نظر می رسد به جای 
استفاده از کلمات نوساخت سنگین ، استفاده از واژه 
ساده “دوجزیی” یا دو قطعه ای” روان تر و در ذهن 

ماندگارتر باشد.
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e

وم
ژن

ان
مجموع اطلاعات ژنی در یک ژنگ

یاخته یا اندامگان

وند “ome” برگرفته از omat یوناني که در فرهنگ 
یونانی انگلیسي اسكات، به معني “توده”، “ماده” و 
“جوهر” است. این واژة یوناني بعدها به وند “oma” به 
معني”توده” تبدیل شد. در زیست شناسي این پسوند 
معني “مجموعه” پیدا کرده و واژة genom)e( به 
صورت تحت اللفظي معناي مجموعه اي از ژن ها را 
می رساند. در فرهنگ آکسفورد این واژه را ازترکیب  
معاني  از  یكي  داند.  geneو chromosome مي 
متعدد پسوند”گان” در فارسي دلالت بر مجموعه اي 
از چیزهاست که نمونه هایي از آن در واژه هایي نظیر 
ناوگان، نشانگان دیده می شود. امروزه پسوند”گان” 
در زبان علمي فارسي به صورت پسوندي مجموعه 

ساز درآمده است. 
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شاخه ای از ژنگان شناسی برای 
بررسی ثبات ترتیب و توالی 

ژن ها و تعداد و ساختار فام تن ها 
درگونه های خویشاوند

Genomics از دو جزء “genome” و “ics” ساخته 
شده است. پسوند “ics” پسوندي ترکیبي است که از 
پسوند نسبت ic و s جمع ساخته شده و عموماً براي 
نام گذاري رشته ها و حوزه هاي مختلف علوم و فنون 

به کار مي رود. 
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مجموعة فرایندهایی که در کار
یاخته ها و بافت های یک موجود 
زنده رخ دهد ؛ علم شناخت کارِ 
اندام های موجود زنده و اجزای 

آن ها

از دو جزء “physio” به معني “طبیعت و سرشت” 
و “logy” به معني “مطالعه و شناخت “ تشكیل شده 
اندام ها همان  و طبیعت  است. در حقیقت سرشت 
کارکرد و وظیفة آن ها است. در زبان عربي به این علم، 
“وظایف الأعضا” گفته اند. معادل هاي صد سال اخیر 
در منابع علمي ذکر شده براساس بانک اصطلاحات 
علمي فرهنگستان موسوم به گنج واژه “علم عمل اندام 
ها”، “کاراندام شناسي”، “کارتنَ شناسي”، “تنَ کار/تنَ 
کارشناسي”، “خیم شناسي”، “تنَ فیاري” بوده است . 
یک پیشنهاد موجود برای این واژه ، “کارکردشناسی” 

یا “ عملكردشناسی” می باشد .
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مبادلة دوطرفة مادة وراثتی بین چل
دو  فام تن هم ساخت در جریان 

ضربدری شدن فام تن ها

استفاده از واژه چلیپا به جای )کراس(، کمی از زبان 
معیار دور بوده و شاید اگر برای جایگزینی این واژه، از 
کلمه تقاطع استفاده شود، از سنگینی معنایی واژه می 
کاهد و مورد پذیرش تر واقع خواهد شد. برای مثال 

مفهوم ساده “متقاطع شدن” یا “تقاطع”

جم
پن

G
ly

co
ly

si
s

لیز
كو

گلی

ت
کاف

ند
ق

فرایند تجزیه بی هوازی گلوکز 
به ترکیبات ساده تر همراه با آزاد 
شدن انرژی و تشكیل  ATP؛ 
تجزیة گلوکز و تشكیل پیروات 

واکنشي انرژي زاست و از 
مسیرهاي دگرگشتي در تأمین 

انرژي در یاخته است

ازدو جزء “glucose” و “lysis” ساخته شده است. 
جزء ترکیبي “lysis” در بسیاري از واژه هاي تخصصي 
شیمي و زیست شناسي به کار رفته است و مفهوم کلي 
تجزیه را دارد. در شیمي، منظور از این تجزیه نوعي 
تبدیل است و در زیست شناسي به تخریب و متلاشي 
شدن یاخته و بافت دلالت دارد. واژه قندکافت توانسته 
است جایگزین مناسبی واقع شده و مفهوم کلمه را به 

درستی انتقال دهد.
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 ”di“ .ساخته شده است ”mer“ و ” di“ از دو جزء
در یوناني به معني”دو” است که معادل “bi” در برخي 
به   ”mer“ساز ترکیب  جزء  است.  علمي  ترکیبات 
معني “پاره” و “قطعه” است.  به نظر می رسد به جای 
استفاده از کلمات نوساخت سنگین ، استفاده از واژه 
ساده “دوجزیی” یا دو قطعه ای” روان تر و در ذهن 

ماندگارتر باشد.

رم
چها
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ژن

ان
مجموع اطلاعات ژنی در یک ژنگ

یاخته یا اندامگان

وند “ome” برگرفته از omat یوناني که در فرهنگ 
یونانی انگلیسي اسكات، به معني “توده”، “ماده” و 
“جوهر” است. این واژة یوناني بعدها به وند “oma” به 
معني”توده” تبدیل شد. در زیست شناسي این پسوند 
معني “مجموعه” پیدا کرده و واژة genom)e( به 
صورت تحت اللفظي معناي مجموعه اي از ژن ها را 
می رساند. در فرهنگ آکسفورد این واژه را ازترکیب  
معاني  از  یكي  داند.  geneو chromosome مي 
متعدد پسوند”گان” در فارسي دلالت بر مجموعه اي 
از چیزهاست که نمونه هایي از آن در واژه هایي نظیر 
ناوگان، نشانگان دیده می شود. امروزه پسوند”گان” 
در زبان علمي فارسي به صورت پسوندي مجموعه 

ساز درآمده است. 

 C
om

pa
ra

tiv
e

ای
سه 

قای
ک م

ومی
ژن

ای
سه 

قای
ی م

ناس
ن ش

نگا
ژ

شاخه ای از ژنگان شناسی برای 
بررسی ثبات ترتیب و توالی 

ژن ها و تعداد و ساختار فام تن ها 
درگونه های خویشاوند

Genomics از دو جزء “genome” و “ics” ساخته 
شده است. پسوند “ics” پسوندي ترکیبي است که از 
پسوند نسبت ic و s جمع ساخته شده و عموماً براي 
نام گذاري رشته ها و حوزه هاي مختلف علوم و فنون 

به کار مي رود. 
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مجموعة فرایندهایی که در کار
یاخته ها و بافت های یک موجود 
زنده رخ دهد ؛ علم شناخت کارِ 
اندام های موجود زنده و اجزای 

آن ها

از دو جزء “physio” به معني “طبیعت و سرشت” 
و “logy” به معني “مطالعه و شناخت “ تشكیل شده 
اندام ها همان  و طبیعت  است. در حقیقت سرشت 
کارکرد و وظیفة آن ها است. در زبان عربي به این علم، 
“وظایف الأعضا” گفته اند. معادل هاي صد سال اخیر 
در منابع علمي ذکر شده براساس بانک اصطلاحات 
علمي فرهنگستان موسوم به گنج واژه “علم عمل اندام 
ها”، “کاراندام شناسي”، “کارتنَ شناسي”، “تنَ کار/تنَ 
کارشناسي”، “خیم شناسي”، “تنَ فیاري” بوده است . 
یک پیشنهاد موجود برای این واژه ، “کارکردشناسی” 

یا “ عملكردشناسی” می باشد .
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پای
مبادلة دوطرفة مادة وراثتی بین چلی

دو  فام تن هم ساخت در جریان 
ضربدری شدن فام تن ها

استفاده از واژه چلیپا به جای )کراس(، کمی از زبان 
معیار دور بوده و شاید اگر برای جایگزینی این واژه، از 
کلمه تقاطع استفاده شود، از سنگینی معنایی واژه می 
کاهد و مورد پذیرش تر واقع خواهد شد. برای مثال 

مفهوم ساده “متقاطع شدن” یا “تقاطع”
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فرایند تجزیه بی هوازی گلوکز 
به ترکیبات ساده تر همراه با آزاد 
شدن انرژی و تشكیل  ATP؛ 
تجزیة گلوکز و تشكیل پیروات 

واکنشي انرژي زاست و از 
مسیرهاي دگرگشتي در تأمین 

انرژي در یاخته است

ازدو جزء “glucose” و “lysis” ساخته شده است. 
جزء ترکیبي “lysis” در بسیاري از واژه هاي تخصصي 
شیمي و زیست شناسي به کار رفته است و مفهوم کلي 
تجزیه را دارد. در شیمي، منظور از این تجزیه نوعي 
تبدیل است و در زیست شناسي به تخریب و متلاشي 
شدن یاخته و بافت دلالت دارد. واژه قندکافت توانسته 
است جایگزین مناسبی واقع شده و مفهوم کلمه را به 

درستی انتقال دهد.
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طبق اطلاعات ذکر شده در جدول شماره 3 و با توجه به محتوای کتاب درسی زیست شناسی پایه 
دوازدهم تجربی،  تعداد 17 نوواژه در میان واژگان به کار رفته در متن کتاب زیست 3 مشاهده 
می‌گردد که در کتب زیست شناسی دهم و یازدهم مطرح نبوده‌اند. از میان نوواژگان کتاب زیست 
شناسی دوازدهم، درحدود 53 درصد از این واژگان ازجمله چلیپایی شدن، کاراندام شناسی، رناتن، 
و  است  بوده  روبرو  اقبال عمومی کمتری  و دگره  میانه  بیانه،  ای،  دوپار، پیش‌هسته‌ای، هوهسته 
پیشنهاداتی برای جایگزینی معادل فارسی آنها در جدول 3 ارایه گردیده است؛ با اینحال، حدود 47 
درصد لغات همچون قندکافت، پوشینه، بسپار، فعالیت بسپارازی، رخ نمود، ژن نمود، ژنگان شناسی 
مقایسه ای و ژنگان پس از معادل سازی با مقبولیت بهتری روبرو بوده است و استفاده از این واژگان 

درمیان مخاطبان، جهت انتقال مفهوم موردنظر متداول تر است.
در بررسیهای واژگان و تحلیلهای صورت گرفته پیرامون لغات ورودی به کتاب زیستشناسی متوسطه 
دوم، استفاده از ریشههای قدیمی و اصیل فارسی به چشم می‌خورد. لغات اصیلی که سالهاست از 
یادها رفته و بیاستفاده و بیکاربرد گردیده‌اند. تطابقهای حداقلی این واژگان اصیل با زبان علمی 
داریوش  گفته  به  است.  نموده  دشوارتر  پیش  از  بیش  را  لغات  این  پذیرفتن  ما،  امروز  جامعه  در 
آشوری)1392(، زبان مجموعه ای از واژه های پیچیده در هم نیست؛ بلکه ساز وکار و ارتباط مناسب 
میان آنهاست که سبب شکل‌گیری بافت منسجم کلام می‌گردد. شاید اگر معادلسازی واژگان در 
فاصله زمانی کوتاهی پس از پیدایش در آن علم جدید انجام پذیرد، با اقبال عمومی بسیار بیشتری 
روبرو خواهد بود؛ چراکه در آن زمان، لغت چه در زبان فارسی و چه غیر فارسی، هردو برای فارسی­

زبانان کاملا بیگانه خواهند بود و امکان جایگزینی کامل آن وجود خواهد داشت؛ منوط به آنکه 
به موازات تغییر واژگان، راهکارهایی جهت رفع مشکلات جانبی اندیشیده شود؛ مثلا مرورگرهای 
فارسی برای جستجوی مقالات یا منابع علمی به روز، موظف به استفاده از لغات جایگزین شوند و 
با واژگان مورد مطالعه در تضاد کامل قرار نگیرند. در این صورت ارتباط فارسیزبانان با جامعه علمی 
جهانی در داد و ستد علوم برقرار خواهد ماند. نکته مهمتر آموختن لغاتی کاملا جدید و با آوایی 
متفاوت از آنچه با آن روبرو بوده‌اند، کمی دور از انصاف خواهد بود؛ راهکار مورد نظر در رفع این 
مشکل، نهادیته کردن واژگان معادل متناسب از همان آغازین سالهای تحصیل باشد و بهتدریج 
برحجم لغات جدید افزوده شود. با جایگزینی ناگهانی و تغییر سراسری کتب درسی، دانش آموزان 
مقطع متوسطه دوم و با حساسیت و حجم بالای درسی و عدم آشنایی با لغات نو ورود، کمی محجور 

واقع شدهاند. 
از آنجا که در تحقیق حاضر، به فرآیند بررسی و تحلیل معادل های فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
که در کتب زیست شناسی وارد شده اند، پرداخته شده، تمامی نوواژگان معادل این کتب، مورد 
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بررسی مجدد نویسندگان قرار گرفته و پیشنهادات و نقاط ضعف آنها با استناد به نظرات کارشناسانه 
نویسندگان و منابع ذکر شده، بیان گردیده است.

نتیجه گیری 
برای پاسداشت زبان فارسی و کاهش بازخوردهای منفی فارسیسازی واژگان بیگانه، تغییرات کتاب 
زیست شناسی برای تحقق اهداف فرهنگستان، تدریجی رخ دهد و ورود واژگان به کتب درسی در 
هرسال تحصیلی، به تعداد اندک باشد. به نظر می رسد ورود واژگان فارسی درکتابها باید به جهت 
بنیادینه کردن آنها و از مقاطع تحصیلی پایه آغاز و به تدریج در سایر پایه ها اشاعه یابد و همچنین 
در این فارسی سازی بین کتب درسی، ارتباط مستقیم و هماهنگی کامل وجود داشته باشد و حذف 
کامل واژه های بیگانه نه تنها درتمامی بخشهای یک کتاب، بلکه در تمامی کتب به صورت یکپارچه 
رخ دهد تا از دوگانگی در تفهیم، جلوگیری گردد. بیشک انتخاب واژگان معادل، تلاشی سنجیده 
و پسندیده و آگاهانه است که به تغییر در ساختار و کاربرد زبان منتهی می شود، به شرط آنکه با 

رعایت اصول منطقی و در جهت صحیح رخ دهد.

منابع
- آشوری، داریوش )1392(. بازاندیشی زبان فارسی. چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.

-  اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی )۱۳۸۴(. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- حبیبی، حسن )1387( سرگذشت واژه گزيني در فرهنگستان زبان و ادب فارسي از آغاز تاکنون )سرمقاله(. 

‎.27-2 :)1(10 ،)نامه نامه فرهنگستان ‎ادبیات انقلاب اسلامی )ویژه
- دهقان زاده، اکرم؛ احمدخانی، محمدرضا؛ غیاثیان، مریم سادات؛ سمایی، مهدی )1398(. نگاهی تطبیقی 
به اصول و سیاست‏ گذاری‏ های واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اینفوترم: بررسی موردی چهل 

‎.68-51 :2 ،واژه. زبانشناسی اجتماعی
- زیست شناسی پایه دوازدهم)1398(. شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
- زیست شناسی پایه یازدهم)1398(. شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.

- زیست شناسی پایه دهم)1398(. شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
-  عطاریان، رضا؛ شریفی، شیما )1398(. سومین آموزشنامه نو واژه‌های زیست‌شناسی)پایه دوازدهم(.گروه 

واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
بررسی  و  نقد   .)1398( مرضیه  کرامتی،  شیرین؛  لطفی ‌پناه،  مصطفی؛  منتظرغیب،  محمدرضا؛  قربانی،   -
ورود نوواژگان زیست شناسی به کتاب های درسی متوسطه دوم. مجله رشد آموزش زیست شناسی، 111: 

.22-14
- کتابی، سعید، عقیلی، مهدی؛ ابوالحسنی، مرجان )2010(. جنسیت و رابطه‌ی آن با مقبولیت و شفافیت 
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واژگان نو: بررسی موردی واژگان عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. زن در فرهنگ و هنر، 2)3(: 
‎.108-99

- گروه واژه‌گزینی پژوهشکده مطالعات واژه گزینی )1391(. مجموعه واژه‌های علوم پایه پزشکی، پزشکی، 
دندانپزشکی، شنوایی شناسی، علوم سلامت، دامپزشکی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ برگرفته از فرهنگ 

واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1389-1376. 
- مؤمنی، شیما؛ فخارزاده، مهرنوش )۱۳۹۵(. فرایندهای معادل‌یابی فرهنگستان در حوزه رایانه و فناوریِ 
اطلاعات و پذیرش معادل‌ها در کتب آموزشی. نشریه ادب و زبان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۹)39(: 

۲۳۱.-۲۵۲
- نواب‌زاده شفیعی )2014(. بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام‌واژه‌های زبان فرانسه در فارسی. علم 

‎.128-107 :)3(2 ،زبان
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 Analysis of New Words Approved by the Academy of Persian
 Language and Literature in Secondary School
Biology Textbooks of Experimental Sciences

*Zahra Bakhtiarie1, Azam Gholami2

Abstract
Studies have shown that among the world’s strategic sciences in the 
future, biology is the most important science today and will play an 
effective role in solving world’s major problems; Therefore, its changes 
and equivalence can affect the fate of the country’s science. One of 
the policies of the Academy of Persian Language and Literature is to 
institutionalize Persian as the language of science in Iran. In the meantime, 
second grade biology textbooks have undergone unprecedented changes 
since 2016; In 2018, 25 new words were included in the 12th grade 
biology textbook. The mass influx of words provoked reactions from its 
audience. The purpose of this article is to review the equivalent words 
of the Academy in biology textbooks with a review analysis of these 
words. According to studies on the vocabulary of biology books and the 
audience feedbacks, there were the highest popularity of words in the 
tenth biology book about %78, %38 in the eleventh biology and %47 in the 
twelfth biology; For some words, according to the analysis, suggestions 
have been made to replace their Persian equivalent, and for others, the 
equivalent has not been seen in the reviewed sources.

Keywords: Academy, Biology, Equivalent words, Grammar.
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